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نقش جنبش هاي اجتماعي در سرنگوني دولت میلوشوویچ
غلامرضا غلامی ابرستان1

تاریخ دریافت: 90/2/18                     تاریخ پذیرش نهایی: 90/4/30

چکیده 
جنبش اجتماعي و بهره برداري از آن در فعالیت هاي اجتماعي و اخیراً در اقدامات 
با  را  آنچه  است.  و سیاسي  اجتماعي  بازيگران  توجه  مورد  سیاسي سال هاست 
عنوان انقلاب هاي رنگي در ادبیات سیاسي دنیا معروف شد مي توان به كارگیري 
براي  اهداف سیاسي  با  )سمن(  مردم نهاد  و سازمان هاي  اجتماعي  جنبش هاي 
جنبش هاي  تاريخچه  ابتدا  مقاله  اين  در  دانست.  سیاسي  نظام  جايگزيني 
اجتماعي، انواع، مراحل و نظريات آن و در ادامه وضعیت سمن ها در صربستان به  
عنوان پیشروي انقلاب رنگي بررسي و سرانجام چگونگي ايجاد جنبش اجتماعي 
اتپور، نقش آفريني و كاركرد آن در صحنه سیاسي صربستان و نحوه مقابله رژيم 

با آن بیان مي شود. 

واژگان کلیدي 
جنبش های اجتماعی،سازمان های مردم نهاد،صربستان، انقلاب های رنگی

______________________________________________________
1-دکتری امنيت ملى
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مقدمه
مفهوم جنبش اجتماعي در قرن نوزدهم وارد ادبیات سیاسي جهان شد و هدف 
و  شهرنشیني  فرايند  بود.  گوناگون  جنبه هاي  از  بشريت  اوضاع  بهبود  آن  از 
ايجاد شهرهاي بزرگ تعامل اجتماعي بین مردم را افزايش داد و افراد با اهداف 
مشترک را گرد هم آورد و سازماندهي كرد. فرايند صنعتي شدن، توده هاي عظیم 
كارگري را نیز دور هم جمع كرد. فرايند آموزش و پرورش دانشجويان زيادي را با 
همديگر واحد كرد و موجب تولید جنبش اجتماعي شد. در پي گسترش فناوري، 
حقوق بشر و دموكراسي تأسیس جنبش اجتماعي بسیار تسهیل شد و جنبش 
اجتماعي به  عنوان قدرت مردم در مقابل قدرت اقتصاد و قدرت دولت به وجود 

 .(Nerfin, 1987: 95-171) آمد
با گسترش و به كارگیري جنبش هاي اجتماعي در اواخر قرن بیستم، عملًا 
اهداف  با  غیرخشونت آمیز  جنبش هاي  از  و  دادند  جهت  تغییر  جنبش ها  اين 
با اهداف سیاسي و كسب  غیرسیاسي به سازمان هاي سیاسي غیرخشونت آمیز 
قدرت و به صورت افراطي براندازي دولت ها تبديل شدند. از ابتداي شکل گیري 
از  يکي  سیاسي،  حزب  به  شدن  تبديل  از  قبل  حتي  و  اجتماعي  جنبش هاي 
مي گرفت،  قرار  مخالف  دولت هاي  مستمسک  همیشه  كه  آنها  اصلي  معضلات 
چگونگي پشتیباني از آنها بود. در اين مقاله سعي مي شود علاوه بر بیان تاريخ 
مختصر جنبش هاي اجتماعي، نحوه تبديل آنها به حزب سیاسي و چالش هاي 
و  داخلي  سازمان هاي  و  افراد  توسط  آنها  پشتیباني  انواع  چگونگي  در  موجود 

خارجي بحث شود.

الف( چارچوب نظري
 براي درک و شناخت جنبش هاي اجتماعي بايد به سه معما و سؤال اصلي پاسخ 

داد:
1. چه زماني جنبش آغاز و چه وقت و چگونه از ساير اشکال يا فرم ها جدا 

مي شود؟ 
2. انگیزه افراد درگیر در جنبش كه به اقدامي جمعي مي انجامد، چیست؟ 
چگونه مردم عادي كار روزانه خود را ترک و میزاني از همکاري و آگاهي متقابل 
را حاصل مي كنند كه نیاز و ضرورت تظاهرات راهبردي مؤثر علیه نیروي برتر 

 (Tarrow, 1999: 15) دولت( است؟(
3. پس از پايان وظیفه اولیه جنبش اجتماعي، چه سرنوشتي در انتظار آن 
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است؟ سؤال اصلي اين است كه آيا سازمان جنبش ضرورتاً بايد به يک سازمان 
و ساختار رسمي تبديل شود؟ (Melluci, 1995: 795) بديهي است اين امر به 
مسائل گوناگون داخلي و خارجي، شرايط ظهور جنبش و كاركرد آن، تعداد و 

كیفیت افراد و كیفیت رابطه با ساير سازمان هاي سیاسي ارتباط دارد. 
 جنبش هاي اجتماعي، ساختارهايي اجتماعي هستند. آنها درون جامعه ظاهر 
مي شوند و محصول مشکلات و مظالم موجود در جامعه اند. جنبش اجتماعي شکل 
يا  ذي نفع  گروه هاي  و  طبقات  هم چون  ديگران،  از  متمايز  كاملًا  و  جمعي  اقدام 
اقدام جمعي  از  از: شکلي  انجمن هاي مشابه است. جنبش اجتماعي عبارت است 
مبتني بر اشتراک منافع، تداوم كشمکش و شکستن محدوديت هاي رژيم در عمل. 
پديده هاي  ساير  از  اجتماعي  جنبش  جداسازي  به  قادر  تحلیلي  كاملًا  ابعادِ  اين 
ديگر،  تعريف  در   .(Mulluci, 1985: 795) اعتراض اند  يا  جنبش  مشابه  جمعي 
جنبش اجتماعي دو معیار اصلي دارد: توانايي بسیج مردمي و عمل كردن با اهداف 
داراي  (Kriesi, 1996: 152). مردم  از قدرت حاكم  امتیاز  براي گرفتن  سیاسي 
اهداف و منافعي هستند كه اكثراً مطابق نهادهاي شناخته شده بدون زير سؤال 
بردن مشروعیت آنهاست، هرچند زماني مي آيد كه مردم به  طور جمعي اقدام 
فردي جزو  از  اقدام جمعي  بین  تمايز  و  بنابراين، »تشخیص  و عمل مي كنند. 
هم  مشاركت كنندگان  تفکر  فرايند  و  انگیزش  شخصیت،  حتي  نیست،  اهداف 
]مهم[ نیست. ابعاد غیرمعمول اقدام جمعي، چالش آن و تهديد گروه قانوني و 
 (Oberschall, 1993: »پتانسیل آن براي عامل تغییر اجتماعي عمومیت دارد
كشمکش،  وجود  بر  مبتني  اجتماعي  ساختار  اجتماعي،  جنبش  بنابراين،   .8)

اشتراک منافع و اهداف از پیش اعلام شده در پي تغییر اجتماعي است. 
 معماي دوم را به اختصار مي توان »بسیج كردن«1 نامید؛ به اين مفهوم كه 
چرا مردم به يک جنبش مي پیوندند؟ چه چیزي باعث مشاركت آنها حتي در 
زمان خطر بالا مي شود؟ براساس ادبیات دانشگاهي، بسیج كردن فرايند افزايش 
گروهي  يا  سازمان  يک  به  افراد  وفاداري  ايجاد  با  جمعي  اقدام  براي  آمادگي 
ارائه  كردن  بسیج  تعريف  اگر  حتي   .(William, 1990: 15) است  رهبران  از 
شود، اين سؤال باقي مي ماند كه چگونه اين فرايند كار مي كند؟ چگونه جنبش 
اجتماعي طرفدار پیدا مي كند؟ چگونه فعالان آماده انجام اقدامات سازمان يافته 
يکي مي كنند؟  شركت  اعتراضات  در  خطر  شرايط  در  افراد  چگونه  مي شوند؟ 

1 . Mobilization
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وجود  بي عدالتي  يا  متعدد  ظلم هاي  وقتي  است.  مظالم1  اصلي  عوامل  از   
نوعي  مظالم  و  بي عدالتي ها  و عمل مي كند.  اقدام  آماده  را  مردم  باشد،  داشته 
تهديد براي مردم محسوب مي شوند كه به دنبال آن دست به اقدام مي زنند. اگر 
مردم مظالم را تهديد حساب نکنند، يکي از وظايف مهم جنبش اجتماعي تبديل 
بي عدالتي به نمونه هاي محسوس و نمايان است. بنابراين، جنبش اجتماعي نه 
تنها بايد بي عدالتي ها را تشخیص دهد، بلکه بايد نهادهاي مسئول آنها را معلوم 

و هم چنین راه حل هاي جايگزين آنها را ارائه كند. لذا:
1. جنبش اجتماعي بايد مظالم را به گونه اي تعريف كند و چارچوب دهد كه 

بتواند حجمي گسترده از افراد را پوشش دهد. 
2. جنبش اجتماعي بايد داراي سازماني باشد كه امکان اقدام جمعي موفق 

را داشته باشد. 
 مسئله مهم ديگر در اين بخش، تفاوت بین طرفدار و فعال است. بسیج افراد 
در سطوح مختلف مشاركت كنندگان متفاوت است. مشاركت در جنبش حاصل 
انگیزه  گرفتن،  قرار  بسیج  تلاش هاي  هدف  طرفدار شدن،  گام  چهار  با  فرايند 
شركت پیدا كردن و مشاركت واقعي است (Klandemas, 1997: 64). اولین قدم 
طرفدار شدن است كه براي تحلیل مشکل زاست، زيرا طرفداران حجمي گسترده 
از جنبش را تشکیل مي دهند كه داراي اهدافي گوناگون اند. وقتي جنبش موفق 
 شود طرفداران را متقاعد سازد، مشاركت واقعي آنها با منافع شان همساز است. 
جنبش نه تنها بايد افراد را جذب كند، بلکه بايد با ارائه دلايل متعدد آنها را به 

]عضو[ فعال تبديل كند. اين كار به شیوه هاي زير انجام مي گیرد:
1. تأكید بر اهمیت اهداف عملي؛

2. ايجاد ارتباط بین مشاركت فردي و كسب اهداف عیني؛
 .(Ibid, P.78) 3. يافتن مشوق هاي انتخابي براي مشاركت كنندگان

 اين مسئله به معني اهمیت تک تک افراد مشاركت كننده در موفقیت جنبش 
است. در اين حالت جنبش انتظارات را افزايش مي دهد تا افراد بیشتري درگیر عمل 
و اقدام شوند. از سوي ديگر، هدف جنبش افراد را متقاعد مي كند كه همان چیزي 
را كه مي خواهند، جنبش به آنها مي دهد و كمک آنها نیز تعیین كننده است. در 
ايجاد موقعیتي است كه فرد مصمم به  نهايت، سخت ترين بخش وظیفه جنبش، 
مشاركت شود. آنچه بسیار اهمیت دارد اينکه انگیزه پشتیباني كردن فرد به اندازه 

 .(Ibid, P. 87)كافي براي غلبه بر موانع پیش بیني نشده برانگیخته شود
1 . Grievances
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 سومین معما يا سؤال اينکه پس از گذشت چه مدت زماني، سرنوشت جنبش 
به خصوص پس از كسب اهداف از پیش تعیین شده مشخص مي شود؟ تا اين 
ساختار  با  مدير  كه  است  حرفه  يک  اجتماعي  جنبش  كه  بود  مفروض  اواخر 
از  انطباق عمومي  و  تحريک مي شود  باعث  كاريزما  رهبر  به جاي  بوروكراتیک 
الیگارشي مي شود  ايجاد و حفظ و نگهداري سازماني و  طريق سازگاري هدف 
(Tarrow, 1991: 77). اگرچه لايه ديگر زماني است كه اغلب ارتباط بین رشد 
نهادي شدن و محافظه كاري وجود دارد، هیچ گونه مدركي دال بر ضرورت اين 
رابطه وجود ندارد (Zald and Ash, 1991: 77). دلايل زيادي براي تبديل جنبش 
از موفقیت،  از گذشت زماني، به خصوص پس  اينکه پس  از جمله  وجود دارد 
كنار گذاشتن  به  متمايل  مردم  يا همه درخواست ها رسیدند،  بخشي  به  وقتي 
اقدام جمعي مي شوند. مردم خسته مي شوند و به دلیل خطر و هزينه هاي ديگر 
تحلیل مي روند و احساس تمام شدن كار به خصوص پس از كسب موفقیت ها 
مي كنند. لذا نیازي به تداوم همان نوع اقدام بیش از آن نمي بینند. وقتي جنبش 
اجتماعي تغییر موقعیت را درک كرد، زمان تبديل آن فرارسیده است. البته نوع 
عامي  قانون  است.  متفاوت  ديگر  به جنبش  نسبت  هر جنبش  تبديل  و  تغییر 
محیط  با  ارتباط  به  زيادي  حد  تا  جنبش  شدن  نهادي  الگوي  و  ندارد  وجود 
سیاسي بستگي دارد (Tarrow, 1991: 20). اكثر جنبش هاي اجتماعي رشدي 
استثنايي يا تغییر از طريق فرايند بازسازماني غیرقابل اجتناب داشتند. اين تغییر 
نه تنها به دلیل تغییر محیط و موقعیت، بلکه به دلیل تفاوت مسئولیت آنها بود. 
به علاوه، فضاي سیاسي و رابطه با آن فضا بايد هوشیارانه باشد. زندگي سیاسي 
بسیار ساختاريافته است و جنبش بايد تحمل بازسازماني و تبديل را داشته باشد. 
انعکاس  بايد  اين است كه  بازسازماني مؤثر نقش تعیین كنندگي دارد  آنچه در 
 .(March and Olsan, 989: 77)محیط اجتماعي، ارزش ها، عقايد و منافع ناهمگون
در محیط سیاسي محسوس باشد. بديهي است فرايند بازسازماني آسان نیست 
و به شرايط زيادي بستگي دارد. زمان تبديل، بازيگران مختلف با چشم اندازها و 
انتظارات مختلف تعريفي خاص خود از شرايط و موقعیت جاري دارند. بنابراين، 
ويژگي هاي اين فرايند اين گونه است: صورت بندي، مکاسب و اقوال ائتلافي كه 
هر مشاركت كننده به دنبال انجام بهترين نتیجه ممکن خويش است. ابزار قالبي 
از طريق  آن  فرايند  ولي  است،  لجستیکي  يا همکاري  ساخت خط مشي حزب 
مسیر تصمیم سازي، از ساخت بندي جايگزيني به جمع آوري اخبار درباره آنها، 
انتخاب رسمي، و كاربرد تصمیم توسعه مي يابد (Ibid, P.121). تجديد سازمان، 
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شکلي جديد از رفتار را براي سازماني خاص به ارمغان مي آورد. انتقال اين رفتار به 
جنبش به معني فرايند تغییر جدي در جنبش است. نهادي سازي جنبش ضرورتاً 
آن را مجبور به داشتن قوانین محکم و تشکیلاتي قوي تر از گذشته مي كند. به 
نظر مي رسد آن قوانین طبق روال جاري، روش ها، قراردادها، نقش ها، راهبردها، 
شکل هاي سازماني و فناوري هاي اطراف فعالیت سیاسي ساخته شده اند. در عین 
حال، آنها در مقابل عقايد، الگوها، علايم، فرهنگ ها و دانشي كه نقش و روال 

 .(Ibid, P. 22) جاري آنها را احاطه، حمايت و تکذيب كند، مقاومت مي كنند
لزوماً  كه  دارد  تبديل  به  نیاز  جديد  شرايط  و  زمان  در  اجتماعي  جنبش   
اين  چند  هر  نیست؛  داشت،  وجود  جنبش  زمان شکل گیري  در  آنچه  همانند 
فرايند اغلب فوق العاده سخت است، به خصوص زماني كه اجماع عمومي درباره 
راه و چگونگي انجام آن وجود ندارد. اگر توافقي براي انجام حاصل نشود، جنبش 

شکست مي خورد؛ همان طور كه براي اتپور اتفاق افتاد. 

1. جنبش هاي اجتماعي
اولین  مي توان  را  نوزدهم  قرن  اواخر  سوسیالیستي  و  كارگري  جنبش هاي 
احزاب  شکل گیري  باعث  كه  آورد  شمار  به  متعارف  اجتماعي  جنبش هاي 
سوسیالیستي و سوسیال دموكراسي شدند. از سال 1815 و پس از جنگ هاي 
ناپلئوني، تغییر و تحولاتي در بريتانیا به دلیل بازگشت سربازان و بیکاري صورت 
نیز شاهد ظهور  فرانسه  مانند  اروپايي  نوزدهم ساير كشورهاي  گرفت. در قرن 
جنبش هاي سیاسي و اجتماعي بودند. اين جنبش هاي اجتماعي ريشه در تحلیل 
نظريه اجتماعي كارل ماركس دارند. در سال 1861 در روسیه پس از برچیده 
شدن سیستم فئودالي، جنبش اصلاحي شکل گرفت. از 1905 شوراها و انجمن ها 
به  عنوان عامل فشار اصلاحات تداوم يافتند و باعث فروپاشي امپراتوري روسیه 

در پايان جنگ جهاني اول شدند. 
اصلاحات  و  تغییرات  دچار  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  بريتانیا   1945 در   
راديکالي شد. به عبارتي، جنبش اجتماعي حقوق كارگري تا انتخاب مارگارت 
تاچر در 1979 بر سیاست مسلط بود. در دهه 1970 جنبش هاي حقوق زنان، 
صلح، حقوق مدني و محیط زيست به عنوان نسل جديد جنبش هاي اجتماعي به 
منصه ظهور رسیدند. در دهه 1990 جنبش هاي اجتماعي جهاني مانند جنبش 
ضد جهاني شدن ظاهر شدند. عده اي جنبش اجتماعي را اقدامات مقاومتي علیه 
جهاني شدن نئولیبرالیسم مي دانند (Cox and Nielsen, 2007) و بعضي ديگر 
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آن را جنبش به خاطر زمین به  عنوان مبارزه طبقاتي علیه قدرت دولت بیان 
 .(Fotras and Veltmeyer,2003)  مي كنند

ارائه شده است. »تلاش هاي جمعي   تعاريف گوناگوني از جنبش اجتماعي 
براي  جمعي  »اقدام   ،(Heberle, 1949: 346-357) اجتماعي«  تغییرات  براي 
به  عنوان  نسبي«  »محرومیت  و   (Blumer, 1939)»زندگي نظم جديد  ساخت 
شروط ضروري آشکارسازي جنبش اجتماعي بیان شده اند. ايدئولوژي، سازمان 
رسمي يا غیررسمي و جهت گیري براي تغییر نیز از عناصر سازنده ظهور جنبش 
جنبش  تعريف  در  بريتانکیا  دايره المعارف   .(Aberle, 1966) هستند  اجتماعي 
اجتماعي آورده است: »سازماندهي ضعیف با مبارزه مداوم در حمايت از اهداف 
اجتماعي، به  طور خاص براي انجام يا جلوگیري از تغییر در ساختار يا ارزش هاي 
صورت  به  مردم  و  هستند  جمعي  اساساً  متفاوت اند،  اندازه  نظر  از  كه  جامعه 
خودانگیخته بدون روش و قانون مشخص بلکه با نظرگاه عام مشاركت در جامعه 

.(Encyclopedia Britannica, 2000) »دور هم جمع مي شوند
 جنبش اجتماعي عبارت است از: »مجموعه عقايد و نظريات مردم كه تغییرات 
در بعضي ساختارهاي اجتماعي را ترجیح مي دهند.« سه عنصر جنبش اجتماعي 
»تلاش سازماندهي شده مداوم مردم با طلب جمعي علیه حاكمیت«، »استفاده 
اجتماعات،  گشت،  جمعي،  دسته  حركت  همانند  سیاسي  اقدامات  تركیب  از 
تظاهرات، دادخواهي، رسانه و جزوه نويسي«، و »مشاركت كنندگان به شايستگي 

 .(Tilly, 2004: 3-4) و اتحاد اعضا« بیان شده است
بر  اگر  گروه  منافع  و  اجتماعي  جنبش  بین  تشخیص  سازمان  و  گروه  منافع 
فعالیت جنبش اجتماعي خارج از مؤسسات سیاسي تأكید شود، مشکل است. 
اين مسأله به خصوص درباره جنبش اجتماعي كه بر تغییر جزئي تمركز دارد، 
صدق مي كند. نمونه آن جنبش محیط زيست و صلح سبز يا حیات وحش جهاني 
است. گفتني است بسیاري از جنبش هاي اجتماعي با سازمان هاي رسمي جمع 

مي شوند. 

انواع بازيگران جنبش اجتماعي به شرح زير است:
 ـ هوادار:1 همه كساني كه حامي جنبش يا مدعي حمايت از آن هستند. 

  ـ طرفدار:2 فعالان يا كساني كه كمتر در فعالیت ها درگیر مي شوند. 

1. Protagonist
2. Adherent
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 ـ نماینده:1 مدعیان حمايت از جنبش كه معمولاً ذي نفع اند. ذي نفعي آنها 
مربوط به همه جامعه است نه بخشي خاص. 

 ـ طرفدار آگاه:2 كساني كه حامي جنبش اند و در صورت پیروزي آن نفعي 
مي برند. 

 ـ مخالف:3 مخالف اهداف جنبش كه ضد جنبش محسوب مي شوند. 
 ـ تماشاچي:4 كساني كه منافع فوري ندارند. 

انواع جنبش اجتماعي چهار نوع جنبش اجتماعي مبتني بر دو ويژگي »تلاش 
براي تغییر« و »مقداري كه مي تواند تغییر دهد« عبارت اند از: 

به  و  است  انتخابي جمعیت  جنبش اجتماعي جایگزین:5 در پي بخش   .1
همین دلیل، مقدار تغییر آن محدود است. 

2. جنبش اجتماعي رستگاري:6 بر جمعیت منتخب تمركز دارد كه در پي 
خصوص  به  دسته اند،  اين  از  مذهبي  فرقه  هاي  بعضي  است.  افراطي  تغییرات 

آنهايي كه اعضايي با روحیه روحاني را استخدام مي كنند. 
دنبال  به  ولي  دارد  توجه  مردم  تمام  به  اصلاحي:7  اجتماعي  جنبش   .3
تغییرات كمي است. جنبش زيست محیطي از اين نوع است، چون تلاش مي كند 

همه افراد به محیط زندگي خود كمک كنند. 
4. جنبش اجتماعي انقلابي:8 اين جنبش ها مي خواهند كل جامعه را تغییر 

دهند. حزب كمونیست نمونه اي از اين دست مي باشد. 
مخاطبان هدف جنبش اجتماعي مي تواند بر تغییر در سطح افراد يا تغییر در 

بخش وسیع تر يا گروه يا حتي سطح اجتماع تمركز كند. 
نظام  تغییر  مانند  اجتماع  يا  گروه  بر  تأثیرگذاري  بر  گروه محور:9  جنبش 
به حزب سیاسي  الحاق  به سمت  اين گونه جنبش ها  اكثر  دارد.  تأكید  سیاسي 

مي روند. 

1. Constituency
2. Conscience Adherent
3. Antagonist
4. Bystander
5. Alternative Social Movement
6. Redemptive Social Movement
7. Reformative Social Movement
8. Revolutionary Social Movement
9. Group-focus Movement
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جنبش هاي  بیشتر  دارد.  اتکا  افراد  بر  تأثیرگذاري  بر  فردمحور:1  جنبش 
سوي  به  ندرت  به  جنبش ها  اين  مي گیرند.  جاي  طبقه بندي  اين  در  مذهبي 

احزاب سیاسي كشانده مي شوند. 
ثمر  به  را  تغییرات  دو روش  به  غالباً  اجتماعي  كار جنبش هاجنبش هاي  روش 

مي رسانند: 
جنبش  است.  خشونت آمیز  ابزار  كارگیري  به  مخالف  صلح آمیز:2  جنبش 
حقوق بشر آمريکا، جنبش همبستگي لهستان و جنبش نافرماني مدني مهاتما 

گاندي در اين دسته بندي قرار مي گیرند. 
حتي  مختلف  مسلح  مقاومت  جنبش هاي  خشونت گرا:3  جنبش 
ارتش  يا  اسپانیا  باسک  مانند  هستند  دسته  اين  در  سازمان هاي تروريستي 

آزادي بخش ايرلند. 
پويايي جنبش هاي اجتماعي جنبش هاي اجتماعي در زمان و مکاني دوستانه كه 
همزيستي مشهود باشد مانند تکثر ايده ها از جمله حقوق فردي، آزادي گفتار 
و نافرماني مدني رشد مي كنند. جنبش هاي اجتماعي در جوامعي رشد يافتند 
بیشترين جنبش هاي  رو،  اين  از  مي دهد.  را  ايده  بیان  اجازه  فرهنگ شان  كه 
اجتماعي در فرهنگ غربي و در آمريکا و اروپا رشد كردند و فقط تعداد كمي در 
رژيم هايي مستبد هم چون روسیه و چین امکان حیات يافتند. نیروي محركه 

جنبش هاي
 اجتماعي قديمي فقر و شکاف طبقاتي بود، در حالي كه جنبش هاي اجتماعي 

جديد به دلیل تفاوت فرهنگ ها، اخلاق و ارزش ها تحريک مي شوند. 
 در نهايت، تولد هر جنبش اجتماعي نیازمند »رخداد آغازين«4 است. يک 
اتفاق خاص كه سبب سلسله وقايع و عکس العمل مردم شود، در نهايت جنبش 
اساس  بر  آمريکا  براي مثال، جنبش حقوق مدني  ايجاد مي كند.  را  اجتماعي 
رانندگي يک زن سیاه در محدوده سفیدپوستان ايجاد شد و جنبش همبستگي

 لهستان پس از تیراندازي رژيم كمونیستي لهستان به خانم آنا والنتینويچ، 
فعال اتحاديه كارگري، شکل گرفت. بنابراين، گستردگي دانش موجود و متقاعد 
اجتماعي  جنبش  ظهور  اصلي  شکل  دو  جنبش  به  پیوستن  به  مردم  كردن 

1. Individual-focused Movement
2. Peaceful Movement
3. Violent Movement
4. Initiating Event
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هستند. 
 به  طور خلاصه، جنبش اجتماعي نوين از طريق تحصیلات، آموزش و انتشار

 گسترده ادبیات آن امکان پذير شده و پويايي و بسیج قشر كارگري را به دلیل 
صنعتي شدن و شهرنشیني جوامع قرن نوزدهم افزايش داده است. آزادي بیان، 
سازمان يافته  اجتماعي  ساختارهاي  براي  اقتصاد  نسبي  استقلال  و  تحصیلات 

همانند انجمن هاي سیاسي و جنبش هاي مردمي نیاز است. 

ح( مراحل جنبش اجتماعي
اولین  افراد وجود دارد. در  اجتماعي، دو مرحله جذب  از تشکیل جنبش  پس 
در  مي شوند.  جمع  هم  دور  جنبش  آرمان  و  اهداف  به  علاقه مندان  مرحله، 
مرحله دوم، پس از آنکه جنبش به موفقیت هايي دست يافت، افراد ديگري كه 
منافع شان با جنبش هم خوان باشد، تمايل دارند عضو جنبش شوند. بديهي است 
با كوچک ترين شکست و سركوب، افراد جذب شده در مرحله دوم جنبش را ترک 

خواهند كرد. 
اعلامي دست  اهداف  به  بحران مي شود كه  زماني دچار  اجتماعي   جنبش 
پیدا كند كه به آن »بحران پیروزي« مي گويند، زيرا بسیاري افراد ديگر نیازي 
به حضور خود نمي بینند. فقط افراد كمي كه حضورشان جزو اهداف اولیه است 
يا جنبش منبع درآمد آنهاست، باقي مي مانند. تعداد محدودي از جنبش هاي 
به  اغلب  چون  مي دهند،  حیات  ادامه  پیروزي«  »بحران  از  پس  اجتماعي 
جنبش هاي مشابه مي پیوندند يا به كاريکاتوري كوچک از خود تبديل مي شوند. 
بحران ديگر »بحران شکست« است. اگر افراد باور و اعتقاد خود را براي دستیابي 
به اهداف اولیه جنبش از دست بدهند، دچار تضعیف روحیه مي شوند. »بحران 
يا ساير  به علت عوامل خارجي مانند مخالفت حکومت  شکست« ممکن است 
جنبش ها  ترغیب شود. البته جنبش هاي زيادي پس از »بحران شکست« ادامه 
حیات مي دهند يا توسط فعالان متعصب بازسازي مي شوند و دهه ها به فعالیت 

خود ادامه مي دهند. 
 جنبش هاي اجتماعي به دلايلي مختلف پديد مي آيند و دوره حیات متفاوتي 
شکست  يا  مي كنند،  كسب  موفقیت هايي  جنبش ها  بعضي  مي كنند.  طي  را 
مي خورند يا با سايرين همکاري مي كنند يا توسط حکومت سركوب مي شوند يا 
با ساير جريان ها، جرياني اصلي را مي سازند. دوره حیات جنبش هاي اجتماعي 

مراحل گوناگون دارد:
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مرحله اول، حالت نخستین1 يا ظهور:2 اولین مرحله حیات جنبش اجتماعي، 
بدون  و  ابتدايي  بسیار  جنبش  مرحله  اين  در  است.  جنبش  ظهور  و  تولد 
 .(Macionis, 2001) است  بسیار گسترده  نارضايتي  و در عوض  است  سازمان 
مشاركت كنندگان در جنبش اجتماعي از بعضي سیاست ها يا شرايط اجتماعي 
ناراضي هستند و بیشتر اقدام فردي مي كنند و هنوز به اقدام جمعي نرسیده اند. 
براي مثال، فردي با دوست يا اعضاي خانواده درباره شرايط بد اجتماعي صحبت 
مي كند يا نامه اعتراضي به روزنامه محلي يا نماينده مي نويسد. لذا اقدامات فردي 

است نه جمعي و راهبردي. 

موانع  بعضي  بر  اجتماعي  جنبش  مرحله  اين  در  پیوستگي:3  دوم،  مرحله 
فائق مي آيد و به نیرويي همکار و به هم پیوسته تبديل مي شود. مردم نارضايتي و 
شکايت خود را بیان مي كنند ولي جمعي عمل نمي كنند. اين مرحله را »مرحله 
توده« نیز مي گويند كه عمدتاً بر محور احساس نارضايتي است. نارضايتي بیش 
مي شود  عمومي  و  فراگیر  آشکار،  بلکه  نمي ماند  مخفي  و  پنهان، سري  اين  از 
(Hopper, 1950: 270-280). هم چنین نارضايتي بیش از اين فردي و ناهماهنگ 
نیست، بلکه متمركز و جمعي مي شود و افراد در رفتار جمعي به وجود يکديگر 
آگاهي پیدا مي كنند؛ رهبري ظاهر و راهبردهاي پیروزي بیان مي شود. تظاهرات 

عمومي نیز براي نشان دادن قدرت جنبش اتفاق مي افتد. 

يا  نهاد  سوي  به  جنبش  شدن:5  بوروكراتي  يا  شدن4  نهادي  مرحله سوم، 
با ويژگي سطح بالاي سازماندهي و  مؤسسه شدن پیش مي رود. رسمي شدن 
ائتلاف راهبردي است (De la Porta and Diani, 2006). در اين مرحله جنبش 
اجتماعي بر توده ها و رهبر كاريزما به منظور پیشرفت اهداف و ساخت مؤسسه 
قدرت  مي برند.  پیش  را  جنبش  كاركرد  آموزش ديده  كاركنان  و  است  مبتني 
از مراحل قبلي است و نخبگان سیاسي بیشتري در  اين مرحله بیش  سیاسي 
آن نقش پیدا مي كنند. زماني كه هوادار داوطلب به سهولت در دسترس نباشد، 

رسمي شدن اغلب بر كاركنان رسمي متکي است. 

1 . Incipiency
2 . Emergence
3 . Coalescence
4 . Institutionalisation
5  . Bureaucratization
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مرحله چهارم، چندپارگي1 يا تنزل:2 آخرين مرحله حیات جنبش اجتماعي 
به معني تنزل و چندپارگي است كه ضرورتاً شکست معني نمي دهد. پنج روش 
از:  است  عبارت  كه   (Miller, 1999) دارد  وجود  اجتماعي  جنبش  تنزل  براي 

سركوبي، پذيرش همکاري، موفقیت، شکست و جريان سازي. 
يا  كنترل  براي  را  خشن  عمدتاً  اقداماتِ  حاكمیت  كه  زماني  سرکوبي:   ـ 
تخريب جنبش اجتماعي به كار مي گیرد، سركوب رخ مي دهد. هرچند حاكمیت 
هرگونه  فاقد  اجتماعي،  جنبش  چشم انداز  از  مي داند،  مشروع  را  سركوبي  اين 
جنبش  فعالیت هاي  و  جديد  استخدام  سركوبي،  نوع  اين  است.  مشروعیت 
اجتماعي را با مشکل مواجه مي سازد. بسیاري از رهبران جنبش در زندان حبس 
 .(Boren, 2001) يا حتي كشته مي شوند و جنبش به سوي انحلال پیش مي رود
 ـ پذیرش همکاري: اگر سازمان جنبش اجتماعي بر قدرت تمركزي و رهبري 
كاريزماتیک متکي باشد، تنزل در آن رخ مي دهد. براي مثال، رهبر جنبش براي 
رسیدن به اهدافش با سازماني ارتباط برقرار مي كند و به جاي اينکه ارزش ها و 
اهداف جنبش اجتماعي را به آنها منتقل كند، خود اهداف آنها را كسب مي كند 

و باعث تنزل و چندپارگي جنبش مي شود. 
دچار  همکاري  پذيرش  و  شکست  دلیل  به  جنبش ها  بعضي  موفقیت:   ـ 
چنددستگي نمي شوند، بلکه به علت پیروزي دچار تنزل مي شوند. جنبش هاي 
اجتماعي محلي و كوچکِ داراي اهداف خاص كه راحت تر به پیروزي مي رسند، 

احتمال شکست شان بیشتر خواهد بود. 
راهبردي  و  سازماني  نقص  دلیل  به  اجتماعي  جنبش  شکست  شکست:   ـ 
رخ  محدوديت4  و  تحزب گرايي3  دلیل  دو  به  سازماني  شکست  دارد.  عمومیت 
مي دهد. اگر تحزب و دسته بندي با سركوب همراه شود، جنبش به صورت جزيره 

جزيره درمي آيد و به سوي محدوديت و تنگ نظري پیش مي رود. 
ايجادشده  جريان  با  اجتماعي  جنبش  ايدئولوژي  يا  اهداف  جریان سازي:   ـ 
منطبق شود و ديگر نیازي به وجود آن جنبش نباشد. براي مثال، سال ها جنبش 
اجتماعي كارگري آمريکا توسط حاكمیت سركوب مي شد، ولي امروز اين جنبش 

1 . Fragmentation
2 . Decline
3 . Factionalism
4 . Encapsulation
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با نظام سیاسي و اقتصادي منطبق و هماهنگ شده است. 
در نمودار  زير مراحل جنبش اجتماعي از ظهور تا نزول نشان داده شده است. 

          )نمودار مراحل جنبش اجتماعی،ترسیم از نویسندگان(

سمن ها در صربستان
از  استقلال يافته  كشورهاي  در  پیشرو  نقشي  صربستان  اجتماعي  جنبش   
از نظر تاريخي،  شوروي سابق بازي كرد و سرمنشأ تحولات در آن حوزه شد. 
قالب  اوايل قرن 20 در  و  اواخر قرن 19  به  شکل گیري سمن ها در صربستان 
اتحاد روستايي سنتي براي مقابله با نفوذ كلیساي ارتدوكس و مؤسسات خیريه 
آن برمي گردد كه شامل فعالیت هاي انسان دوستانه، آموزشي و... در يوگسلاوي 
بودند                     فعالیت  پايان جنگ جهاني دوم مشغول  و  آغاز قرن 20  تا  آنها  مي شد. 
برُهه  سه  به  مي توان  را  صربستان  سمن  گسترش   .(Stanisavljevic, 1995)

تقسیم كرد:
اول، آغاز تأسیس سازمان هاي مردم نهاد قبل از جنگ جهاني دوم- در اين مرحله 
ارتدوكس  كلیساي  داشت.  وجود  روستايي  جوامع  در  به خصوص  اتحاد  نوعي 
صربستان و خانواده پادشاهي نقشي مهم در ايجاد اين سازمان ها داشتند. سمن ها 
جزء لاينفک زندگي اجتماعي همراه با وقف و خودياري روستايي بودند. در نیمه 
قرن نوزدهم اولین سمن از طريق وقف مذهبي ايجاد شد. حتي قبل از تصويب

 قانون آزادي انجمن ها در سال 1881، بنیاد خیريه مذهبي همراه كاديسا1 در 
1729 تأسیس شد، در حالي كه عبارت سمن اولین بار در مجله صداي جمهور 

در سال 1874 به كار رفت. 
1 . Religious Charity Hevra Kadisa

تنزل/سقوط

موفقیت

شکست

پذیرش 
همکاري

سرکوب

جریان 
سازي

نهادي 
شدن پیوستگي ظهور
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 با ظهور لیبرالیسم در صربستان، سمن هاي زيادي تأسیس شدند كه عمده 
آنها طول عمر كوتاه داشتند و توسط دولت توقیف مي شدند. براي مثال، »جامعه 
جوانان صرب« در سال 1847 تأسیس و در سال 1851 توسط دولت ممنوع 

فعالیت شد. 
از سال 1945 كه همه  پس  دوم، سمن هاي دولتي در دوران رژیم کمونیستي- 
سازمان ها، خیريه ها، میراث و دارايي هاي خصوصي را ملي اعلام كردند، فعالیت 
سمن ها نیز محدود شد. از 1945 تا اواخر 1980 انجمن آزاد شهروندي مجاز 
فعالیت  اجازه  دولت  كنترل  تحت  و  محدود  صورت  به  فقط  سازمان ها  و  نبود 
انجمن هاي  ثبت  هرچند  مي گفتند،  اجتماعي  سازمان هاي  آنها  به  كه  داشتند 
ورزشي، سرگرمي، حرفه اي يا تفريحات منع قانوني نداشت. تفاوت سازمان هاي 
اين  با سمن هاي واقعي عدم خودمختاري و استقلال آنهاست. طي  اين دوران 

دوره 18000 سمن دولتي به ثبت رسیده بودند. 

با  از 1990  سوم، سمن هاي جدید در دوران اعلان تکثرگرایي رسمي سیاسي - 
زياد  تنوعي  با   1990 در  آزاد  شهروندي  انجمن هاي  تکثرگرايي،  شدن  قانوني 
ايجاد شدند. اين دوران با فروپاشي يوگسلاوي، نزاع مسلحانه، پیامدهاي هجوم 
و  انجمن ها  از  تعدادي  بود.  مواجه  زندگي  استانداردهاي  كاهش  و  پناهندگان 
گروه هاي شهروندي در مخالفت با جنگ و خشونت سخنراني و از حقوق اولیه 
بشر حمايت مي كردند (Nikolin and Other, 2001).  براساس اعلام كمیته آمار 
فدرال، تا پايان سال 1999 تعداد 19/129 سمن در صربستان ثبت شدند كه 
اكثر آنها قبل از 1990 به ثبت رسیده بودند. از 1996 تعداد سمن ها به سرعت 
میلوشوويچ  سیاسي  اپوزيسیون  داراي  شهري  مناطق  از  بیشتر  كه  يافت  رشد 
تحريم،  جنگ،  دلیل  به  نامناسب  شرايط  در   1990 دهه  در  سمن ها  بودند. 
سركوب سیاسي، محدوديت بین المللي، افزايش بیکاري و كاهش استانداردهاي 
با حداقل  يا  بدون  معمولي  افراد  توسط  اغلب  زندگي عمل مي كردند. سمن ها 

تجربه فعالیت هاي غیرانتفاعي تأسیس مي شدند. 
و  دانشجويي  سازمان هاي   1996-1997 در  دانشجويي  تظاهرات  پي  در   
جوانان بسیاري شکل گرفتند. در آغاز 1997 زيرساخت هاي بخش سمن به  طور 
نتايج  از سمن ها حرفه اي شدند و به دنبال  چشم گیري گسترش يافت. بعضي 
ملموس بودند. با عمیق شدن بحران سیاسي و اجتماعي و پايداري سمن هاي 
به  شهروندان  مي كردند،  تشويق  مناسب  تغییرات  به  را  شهروندان  كه  باتجربه 
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سمن هاي موجود ملحق شدند يا سمن هاي جديد تأسیس كردند. لذا در پنج 
 .(Fedoral Ministry of Jutice) ماه اول 2001، 800 سمن جديد ايجاد شد

توانمندي سمن ها
  منابع انساني- تعداد و سوابق تحصیلي افراد درگیر در سمن ها شاخص قوت و 
ظرفیت آنهاست. اكثر سمن ها )77/34 درصد( كارمند رسمي نداشتند، 16/93 
درصد يک تا پنج نفر، 3/29 درصد شش تا ده نفر، 1/1 درصد يازده تا بیست نفر 
و 1/34 درصد بیش از بیست نفر كارمند داشتند. جنسیت منابع انساني سمن ها 
نشان مي دهد كه 21/56 درصد زن و 16/2 درصد مرد بودند. 41/71 درصد سن 
افراد سمن ها بین 50-30 سال، 29/04 درصد بین 30-20 سال، 21/13 درصد 
بالاي 50 سال و 8/12 درصد زير 20 سال داشتند. تحصیلات فعالان سمن ها 
لیسانس،  دانشگاهي  تحصیلات  داراي  افراد  درصد   58/48 است:  شرح  اين  به 
درصد  دكتري، 19/84  داراي  درصد  لیسانس، 4/47  فوق  داراي  درصد   5/39
درصد   0/94 و  دبستاني  تحصیلات  درصد   2/8 دبیرستاني،  تحصیلات  داراي 
معلم،  شامل  حرفه اي  و  متخصص  افراد  صربستان  سمن هاي  دوسوم  بي سواد. 
و  هنرمند، جامعه شناس  مهندس،  روان شناس،  اقتصاددان،  روزنامه نگار،  وكیل، 

)Nikolin and Other, 2001.22(.پزشک بودند
بالا داشتند و به  طور كلي در  تحصیلاتي در سطح   فعالان سمن ها عمدتاً 
بخش هاي مختلف به خصوص بخش عمومي شاغل بودند. تنوع ساختار فعالان و 
داوطلبان سمن ها باعث افزايش استعداد تقلید سمن هاي صربستان و نفوذ آنها 
در تمام سطوح با دولت مي شد. فعالان تمام و پاره وقت زياد و داوطلبان توسط 
 44/63( سمن ها  كاركنان  اكثر  مي ديدند.  آموزش  ديگر  مؤسسات  و  سمن ها 
درصد( آموزش توسعه حقوق مدني، حقوق بشر و ارتباطات بدون خشونت را فرا 
مي گرفتند. 27/69 درصد از افراد سمن ها درگیر توسعه سازماني بودند و 18/89 
از فعالان  نیز آموزش تخصصي مي ديدند. تعداد كمتري )8/79 درصد(  درصد 
كمک رساني  درصد(،   8/97( زنان  حقوق  زيست محیطي،  آموزش هاي  سمن ها 
)7/49 درصد(، حقوق كودكان )5/7 درصد(، روابط رسانه اي )4/56 درصد( و 

همگرايي با اتحاديه اروپا و مؤسسات بین المللي )3/58 درصد( را گذراندند. 
 بررسي آموزش هاي افراد نشان مي دهد:

1. آموزش ها مقدماتي است و نیاز به عمیق تر بودن در حوزه هاي خاص است. 
نیز  ديگر  افراد  بايد  و  نمي مانند  سازمان  با  همیشه  آموزش ديده  فعالان   .2

همان آموزش هاي مقدماتي را فرابگیرند. 
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3. سمن ها شکاف هاي دانشي را درک مي كنند و فاقد مهارت هاي جديد و 
كار در حوزه هاي نو هستند. 

از  سمن ها  افراد  درصد   53/47 داد  نشان  بررسي ها  فیزیکي-  و  مادي  منابع 
خوب  را  خود  شغلي  شرايط  درصد   40/35 نیستند،  راضي  خود  شغل  شرايط 
و فقط 6/44 درصد شرايط شغلي خود را عالي توصیف كردند. دلايل كلیدي 
عدم رضايت شغلي شامل فقدان تجهیزات، فقدان فضاي اداري، و عدم پوشش 
هزينه هاي اضافي بیان شد. 45/68 درصد افراد فاقد میز انفرادي، 47/38 درصد 
افراد فاقد رايانه شخصي مجزا، 51/77 درصد فاقد پرينتر، 57/61 درصد فاقد 
فاكس،  دستگاه  فاقد  درصد   59/44 و  تلفن،  خط  فاقد  درصد   43/61 مودم، 
82/58 درصد فاقد دستگاه كپي بودند. نیازمندي فیزيکي و تجهیزاتي سمن ها 
درصد   22/81 فتوكپي،  درصد   25/19 رايانه،  درصد   61/15 از:  بودند  عبارت 
اسکنر.  درصد   10/40 و  فاكس  درصد   14/91 تلفن،  درصد   16/54 خودرو، 
فعالیت هاي  براي  منازل خود  از  و  بودند  اداري  مکان  فاقد  45 درصد سمن ها 
سمن استفاده مي كردند. 6/7 درصد سمن ها وسايل مقدماتي خود را از هديه 
تهیه كرده بودند و فقط 1/85 درصد خود وسايل مقدماتي را فراهم ساختند.                            

 )Nikolin and Other, 2001,22)
 برخلاف تصور عمومي، اكثر سمن ها با منابع مادي محدود فعالیت مي كنند. 
در بسیاري موارد سرمايه گذار سمن ها، اعضا و فعالان آن هستند كه از خودروي 
شخصي، تجهیزات و منزل خود براي فعالیت استفاده مي كنند. فقدان تجهیزات 
مقدماتي فناوري اطلاعات از تبادل اطلاعات در بخش سمن ها جلوگیري مي كند. 
حداكثري  فرصت هاي  دارند  دسترسي  اينترنت  به  كه  است سمن هايي  بديهي 
براي افزايش مخاطبین ايجاد مي كنند. به رغم ادعاي سمن هاي صربستان در 
پیشرفت فناوري اطلاعات، تعداد كمي از آنها داراي فناوري اطلاعات مؤثر و كارآ 

هستند.  

  ارتباطات- ارتباطات يکي از عناصر اصلي پويايي داخلي است. توسعه سازماني 
دوسوم  مي دهد  نشان  بررسي ها  است.  اولیه  مراحل  در  در صربستان  سمن ها 
ارتباطات  درصد   9/73 فقط  و  غیررسمي  ارتباطات  درصد(   70/24( سمن ها 
داخلي رسمي دارند. 20/03 درصد سمن ها ارتباطات رسمي و غیررسمي دارند. 
بیش از نیمي از سمن ها )58/04 درصد( شهروندان و فعالان را از طريق رسانه 
جذب مي شوند. و 52/64 درصد از طريق رابطه فردي يا 24/37 درصد از طريق 
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اعلان عمومي و 10/3 درصد از طريق اعلامیه جذب میشوند. اكثر سمن ها بر 
راديو )70/2 درصد( و تلويزيون )65/03 درصد( متکي هستند. 44/42 درصد 
و ساير مکتوبات،  اعلامیه  روزنامه،  به  و 42/71 درصد  به وب سايت  سمن ها 
رسانه  به  درصد   11/3 رسانه ها،  به  درصد   40/47 بولتن،  به  درصد   34/69
الکترونیکي و 11/17 درصد به بروشور و 3/55 به درصد انتشارات دسترسي 

 )Nikolin and Other, 2001,25) .دارند
3. مطالعه موردي؛ اتپور1

دست يافتني اند.  سخت  و  پیچیده  بسیار  پديده هاي  اجتماعي،  واقعیات  و  دنیا 
اين پیچیدگي حتي قابلیت تعمیم فرايند ساخت و شکل گیري آن پديده را به 
پديده هايي مشابه تقريباً غیرممکن مي سازد. جنبش اجتماعي در مركز مطالعات 
پیچیدگي  آن  دلیل  نیست.  غیرمعقول  نظر  به  و  است  گرفته  قرار  دانشگاهي 
موضوعات اجتماعي است كه نیازمند تحلیل و مطالعاتي گسترده تر براي درک 
جنبش  كه  حاضر  حال  در  هم چنین  آنهاست.  براي  مشخصي  فرمول  يافتن  و 
از ساختار اجتماعي محسوب  اجتماعي بسیار وسیع وجود دارد و بخشي مهم 
مي شود، تحقیق و درک آن از ضروريات است. نمونه بارز جنبش هاي اجتماعي 
در قرن بیستم در كشورهاي بلوک شرق و اروپاي شرقي براي مقابله با دولت هاي 
كمونیستي به كار گرفته شدند. هر چند اين جنبش ها دشمن مشترک داشتند، 

از روش هاي گوناگوني استفاده مي كردند. 
 اتپور نقشي مهم در سرنگوني رژيم میلوشوويچ بازي كرد، هرچند اجماعي 
درباره چیستي اتپور و چگونگي تأثیرگذاري آن بر فرايند سرنگوني رژيم وجود 
ندارد. اتپور همیشه در مركز توجه سیاست مداران و بازيگران سیاسي قرار داشت، 
زيرا نقش آن در آينده سیاسي ناروشن بود. در ابتدا بايد بعضي مفاهیم بسیار 
مهم و كلیدي در اتپور روشن شود، با اينکه نقش آن در اتفاقات صربستان هنوز 
به  طور واضح روشن نشده است. اولین سؤال كلیدي اين است كه اتپور چیست: 
جنبش دانشجويي، جنبش مردمي، سازمان سیاسي يا چیز ديگر؟ هنوز پس از

ندارد  اتپور وجود  از  توافق روشني  میلوشوويچ  از سقوط  گذشت چندين سال 
بزرگ ترين  را  اتپور  میلوشوويچ،  رژيم  است.  تحلیلگران  بین  چالشي  موضوع  و 
دوست  را  آن  صربستان2  دموكراتیک  اپوزيسیون  اما  مي دانست،  خود  دشمن 
انتخابات  در  احزاب سیاسي  تمام  مخالف  موضع گیري  قلمداد مي كرد، هرچند 

1 . OTPOR (Resistance)
2 . Democratic Opposition of Serbia (DOS)
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سال 2003 علیه اتپور نشان دهنده پذيرش اتپور به  عنوان حزبي سیاسي بود. 
 موضوع ديگر اينکه هنوز اتفاق آرا درباره ماهیت اتپور وجود ندارد. بعضي 
محققان آن را جنبشي مردمي مي دانند كه توان و قدرت مردم را در سرنگوني رژيم 
میلوشوويچ مديريت كرد. بعضي ديگر اساساً با اين ديدگاه مخالف اند و مي گويند: 
و  پنهان  نسبتاً  رهبري  و  پیشرفته  بسیار  ساختار  با  سیاسي  تشکیلاتي  اتپور 
نامحسوس ولي با سلسله مراتب كارامد و داراي ويژگي سانسور غیررسمي داخلي 
درباره اين نوع سازمان ها بود (Ilic, 2000). بعضي ديگر كه با تصور ايده آل گرايانه 
اتپور را تحلیل مي كنند، مي گويند اتپور يک جنبش اجتماعي اصیل بوده كه از 

جنبش دانشجويي به سوي جنبش مردمي تغییر شکل داده است. 
از وصول  اين سؤال را داد كه سرنوشت جنبش پس  بايد پاسخ   هم چنین 
به اهداف از پیش تعیین شده چه خواهد شد؟ پژوهشگران درباره تبديل نهايي 
اتپور به حزب سیاسي در نوامبر 2003 و شانس فوق العاده آن براي پیروزي در 

انتخابات پارلمان نیز مطالعه كردند. 
 در نهايت، مهم ترين معما درباره جنبش اجتماعي را مي توان در سؤال هاي 

ذيل بیان كرد:
1. يک جنبش اجتماعي تا چه مدت مي تواند زنده بماند؟ 

ديگر سوق  به سوي چیزي  و  نیست  اجتماعي  ديگر جنبش  زماني  2. چه 
مي يابد؟ 

از  شدن  تبديل  اين  و  اجتناب  غیرقابل  شدن(  )تبديل  فرايند  اين  آيا   .3
ضروريات است؟ 

4. آيا جنبش پس از پیروزي بايد هم چنان وجود و حضور داشته باشد؟ 
5. چه زماني بايد جنبش به تاريخ بپیوندد؟ 

شکل گیري اتپور
بحران هايي  دچار  دهه 1990  در  يوگسلاوي  فدرال  اتپور- جمهوري   اعلام موجودیت 
آهنگ يوگسلاوي،  ارتش  كوزوو،  در  جنگ  بوسني،  جنگ  هم چون  شد،  متعدد 

 جدا شدن مونته نگرو از يوگسلاوي، وضعیت اقتصادي بحراني به دلیل تحريم 
در  بودن.  ملل  سازمان  قیمومیت  تحت  و  اجتماعي  شکست  سیاه،  بازار  و 
تابستان 1998، رژيم میلوشوويچ قانوني را به تصويب رساند كه بیش از پیش 
خودمختاري و استقلال دانشگاه ها و رسانه ها را زير سؤال برد. پس از پايان جنگ 
بالکان، جامعه بین الملل از اپوزيسیون انتظار تسلط بر جامعه، حذف میلوشوويچ 
از قدرت و بسترسازي براي تغییرات را داشت. هرچند اپوزيسیون در سال 1999 
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متحد شدند، به نظر نمي رسید توان شکست رژيم میلوشوويچ را داشته باشند. 
در پايیز 1999، اپوزيسیون سعي در سازماندهي اعتراضات و اعتصابات داشت 
ولي دير شده بود و انرژي آنها تلف شد. در نهايت، میلوشوويچ در بیان عمومي 
از همه آحاد مردم و اپوزيسیون درخواست كمک براي بازسازي صربستان كرد. 
غیرقانوني  كوچک  گروه هاي  در   1998 پايیز  در  مقاومت  معناي  به  اتپور   
دانشجويي با ديدگاهي متفاوت نسبت به زندگي شکل گرفت. آنها مشت گره كرده 
سیاه در زمینه سفید )نشان دهنده اراده آنان براي پیروزي نهايي( را به  عنوان 
نماد خود انتخاب كردند. هم چنین مشت به تنهايي به معني ابتکار عمل فردي 

است كه زمان و انرژي هر فرد مي تواند تغییرات مد نظر را ايجاد كند. 
 اتپور اهداف خود را اين گونه بیان كرد:

1. انتخابات عمومي آزاد و بي طرفانه در اسرع وقت؛
2. الغاي قانون مصوب 1998 دانشگاه ها و تصويب قانون جديد كه آزادي و 

استقلال دانشگاه ها را تضمین كند. 
3. الغاي قانون رسانه ها و پايان سركوبي آنها.

 ـ اتپور قبل از 5 اکتبر 
 در اين مرحله اتپور به  عنوان جنبش اجتماعي وارد صحنه سیاسي كشور شد. 
لذا حیات آن را از نظر سازمان، ساختار، انگیزه، جذب و فعالیت بررسي مي كنیم. 
اتپور براساس اهداف اولیه، سازمان پیدا كرد. ابتدا جنبش از تعدادي دانشجوي 
باهوش تشکیل شد كه هدف تغییر رژيم را نداشتند. لذا اتپور تشکلي دانشجويي 
بود. معمولاً اين گونه جنبش هاي »داراي ايدئولوژي سیاسي، با شورش احساسي 
حركت مي كنند كه همیشه با سرخوردگي و طرد ارزش هاي نسل مسن تر همراه 
انجام  تاريخي  رسالت  به  راسخ  اعتقاد  دانشجويي  جنبش  اعضاي  البته  است؛ 
دارند«        برسند،  آن  به  نتوانستند  طبقات  ساير  و  نخبگان  مسن تر،  نسل  آنچه 
(Feuer, 1969: 11). با اين ديدگاه مي توان نتیجه گرفت اتپور ويژگي و شرايط 
يک جنبش اصیل دانشجويي را داشت؛ چنان كه مصاحبه اعضاي تشکیل دهنده 
اتپور نشانگر آن است. جنبش هاي دانشجويي زمان بیماري جامعه ظهور مي يابند 
تا زندگي بهتري براي افراد جامعه به ارمغان بیاورند كه اتپور نیز از اين قاعده 

مستثني نبود. 

كوچک  گروهي  از  كه  بود  دانشجويي  جنبشي  اتپور-اتپور  و ساختار  سازمان 
از دانشجويان دانشگاه بلگراد با تجربه در تظاهرات و اعتراضات گذشته، شکل 
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گرفت. انگیزه سازمان آنها كاملًا روشن بود: كشور در حال فروپاشي بود، فشار 
از همه سو وجود داشت و اپوزيسیون توان تغییر فضا را نداشت. لذا تعدادي از 
تغییر  بدون خاستگاه سیاسي در پي  متفاوت  با ديدگاه هاي  جوانان روشن فکر 
فضاي اجتماعي برآمدند. در ابتدا اتپور نقش و تأثیري در فضاي سیاسي كشور 
نداشت و به دلیل نخبه محوري جنبش، رژيم به راحتي در آن دست كاري مي كرد 
و آن را از بین مي برد. براثر گذشت زمان، رژيم اهمیت، قوت، ارتباطات و معني 
اتپور را درک كرد كه ديگر براي حذف آن دير شده بود. جنبش سازمان يافته 
بود و اهداف و راهبردهايي مشخص داشت و از داخل و خارج كمک اعم از مالي 

و آموزشي دريافت مي كرد. 
 جنبش، فعالیت و كار خود را چگونه سازماندهي مي كرد؟ آنها اصرار داشتند 
كه اتپور يک ايده است و ايده قابل سركوب، قابل كنترل يا توقف نیست. لذا پیام 
آنها قابل ارتباط، فراگیر و قابل دسترسي بود )مقاومت يعني مسئولیت فرد براي 
زندگي و آينده(. اعضاي اتپور مي خواستند نشان دهند اين شعار نوعي مخالفت 
با رژيم است. فعالان اتپور اغلب دستگیر مي شد، كتک مي خوردند و با هر نوع 
سركوب ديگري مواجه مي شدند و بدين صورت عملًا بر طبقه متوسط جامعه 

تأثیر مي گذاشتند و آنها را جذب جنبش مي كردند. 
مقاومت  ايده  تبلیغ  و  مدني  نافرماني  بر  اصرار  اتپور  مرحله،  اين  از  پس   
نبود. جنبش  اختراع جنبش  و  ابتکار  راهبرد  اين  كرد، هرچند  بدون خشونت 
در اجراي راهبرد مقاومت بدون خشونت موفق شد؛ نه به اين دلیل كه اختراع 
و اكتشافي خاص كرد، بلکه شرايط و موقعیت را خوب شناخت و راهبرد را با 
آن شرايط منطبق كرد و در نتیجه شکوفا شد و از اين نظر با ساير جنبش هاي 
اولین تبديل خود  به  اتپور  با گذشت زمان،  بود.  دانشجويي صربستان متفاوت 
رسید و بیش از يک جنبش دانشجويي خودانگیخته شد. اولین كنگره اتپور در 
فوريه 1999 در مركز جوانان بلگراد، اتپور را جنبشي مردمي و فراگیر نشان داد. 
اگر جنبش اجتماعي را به مقیاس بزرگ با تلاش جمعي براي آوردن تغییرات 
به درون زندگي افراد زياد بدانیم (Oberschall, 1993: 2)، اتپور را مي توان از 
آنها  گرفت،  صورت  تبديل  كه  زمان  آن  در  دانست.  اجتماعي  جنبش  خانواده 
اتحادي، سازمان هاي مردم نهاد،1 رسانه ها و افراد مستقل ايجاد كردند. هم چنین 
به دنبال جذب افراد پشتیبان جديد بودند، لذا از حالت نخبه اي خارج شدند و 
هر فرد خواهان شکست میلوشوويچ را جذب  كردند. بنابراين، طیف هواداران آنان 

1 . Non-governmental Organizations
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بسیار گسترده شامل راديکال ها، راست، چپ، فمینیست ها، ملي گرايان، كارگران، 
روستايیان، روشن فکران، دانشجويان، سلطنت طلب ها، جمهوري خواهان و غیره 
بود. البته طیف وسیع هواداران اين چنیني براي جنبش بسیار خطرناک است 
و نمي تواند خیلي دوام بیاورد. فعالان اتپور مدعي بودند به اين امر آگاهي دارند 
ولي بعدها نشان دادند كه نتوانستند بر اين اختلاف فائق آيند. پس از حصول 
اهداف اولیه، هر جنبشي در اهداف، اعضا و هوادارانش تجديد نظر مي كند. اتپور 

به سوي تبديل بعدي خود پس از تغییرات در 2003 سوق پیدا كرد. 
 در آغاز سال 2000 كه اتپور جنبشي جدي شد، سازمان خود را گسترش 
داد، زيرا هیچ  سازماني با مقداري موفقیت در اهداف كارش تمام نمي شود. لذا 
به راه اندازي سازمان و ساختار خود اقدام كرد. شايان ذكر است اتپور سازماني 
جاري و معمول نبود و همین مسئله باعث عصبانیت رژيم میلوشوويچ شد. به نظر 
مي رسید اتپور رهبري و ساختار سلسله مراتبي نداشت، لذا نمي توانستند بر فردي 
زيرا رهبر مشخص  توقیف كنند،  را  اتپور  بگذارند. نمي توانستند  انگشت  خاص 
يا اعضاي رسمي نداشت كه پلیس بتواند آنها را دستگیر كند. فعالان جنبش 
ادعاي ساختاري نامرئي يا نامحسوس داشتند كه نفوذ درون آن امکان پذير نبود. 
هم چنین مدعي بودند داراي روش هاي حمايتي قوي هستند و هرگز يک روش 
را دو بار تکرار نمي كنند و از يک فرد براي چند كار مختلف بهره نمي گیرند. 
بديهي است براي موفقیت در برابر رژيم سركوبگر اقدامات احتیاطي و پیشگیرانه 
ضروري است. جنبش بايد عناصر كلیدي رژيم قبل را خلع يد كند و نظام را 

 .(ILic, 2001: 9) تغییر دهد
اتپور رهبري نداشت؛ به تعبیري اگر  به رغم موارد يادشده، نمي توان گفت 
سازماني  از  گسترده تر  ساختاري  مي توان  برود،  ذره بین  زير  اجتماعي  جنبش 
جنبش  مي شود  گفته  هرچند   .(Oberschall, 1993: 25) ديد  آن  در  رسمي 
اجتماعي فاقد رهبر است، ولي كاركرد رهبري در آن وجود دارد. رهبران همان 
مديران پشتیبان سازمان جنبش اجتماعي هستند كه از رخنه ديگران جلوگیري 
مي كنند. رهبران توانايي تصمیم درباره تخصیص منابع را دارند. سازمان جنبش 
است  متفاوت  دارند،  دخالت  تصمیم گیري  در  اعضا  كه  مقداري  در  اجتماعي 
(Klandermas, 1997: 133). در نتیجه مي توان گفت رهبري اتپور همان افرادي 
تصمیم  و حساس  مهم  موضوعات  در  و  كردند  ايجاد  را  آن  ابتدا  در  كه  بودند 
با اين حال، تصور  اتپور داراي سازماني رشديافته بود،  مي گرفتند. واضح است 

عمومي بر اين بود كه به دلیل توان بسیج گسترده مردم عملًا هماهنگ كننده
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مشخصي وجود ندارد. هواداران و حامیان معتقد بودند اتپور سازماني رشديافته 
اتخاذ نمي شود. ولي در واقع  اقدامات توسط فردي خاص  و  ندارد و تصمیم ها 

اين گونه نبود و جنبش اتپور سازماني رشديافته داشت. 
ايجاد  اقدامات  هماهنگي  براي  كشور  سراسر  در  شاخه هايي  ابتدا  در  آنها 
آزاد  به شرايط محیطي  توجه  با  تصمیم گیري  در  و  هر شاخه خودكفا  كردند. 
بود، ولي سیاست هاي عمومي در دفتر مركزي در بلگراد تعیین مي شد. اتپور از 
طريق شاخه ها و دفترها عمل مي كرد. در هر شهر اتپور، دفتر قوي با بخش هاي 
و  معتمد  بدنه  هم چنین  اتپور  داشت.  داوطلبان  و  مطبوعات  مالي،  بازاريابي، 
بین الملل  روابط  موضوع  دو  داشت.  فعالیت ها  هماهنگي  براي  شناخته شده 
بین الملل  ارتباطات  اما  مي شد.  پیگیري  مركز  توسط  بین المللي  مالي  و كمک 
و  راه اندازي  داخل كشور  در  را  اتپور شبکه خود  كه  وقتي  بود  جنبش چگونه 
شبکه خارجي را فعال كرد؟ آنها دريافتند بدون كمک خارجي )شامل آموزش و 
كمک مالي( امکان مقابله با رژيم میلوشوويچ ندارند. لذا با سازمان هاي مردم نهاد 
با  ارتباط  انکار  گرفتند.  ارتباط  ضروري  كمک هاي  براي  دولتي  سازمان هاي  و 
فهم  قابل  اتپور  سوي  از  تغییرات  از  قبل  تا  آمريکا  و  غربي  اروپاي  كشورهاي 
است ولي بعد از 5 اكتبر ديگر قابل توجیه و پذيرش نبود. در آن دوران، اتپور 
ارتباطش با آمريکا و ساير خارجیان را انکار كرد زيرا مردم از آنان متنفر بودند. 
اين مطمئن ترين راه براي جنبش بود، زيرا رژيم میلوشوويچ به هر راهي به دنبال 
وابستگي و مزدوري جنبش به خارجیان بود. بنابراين براي امنیت و موفقیت خود 
اطلاعات ارتباط مالي با خارج بسیار سرّي نگاه داشته مي شد. تا اينکه عامل بحث 
و شک مردم شد و خشم آنان را علیه اتپور برانگیخت. علاوه بر بودجه جنبش كه 
راز بود، فعالان اتپور مدارک زيادي بر رّد وابستگي به خارجیان ارائه مي كردند. 
اعضاي جنبش هم چنان منابع مالي خارجي و ساير اشکال كمک مانند آموزش 

نافرماني مدني در گذشته را رد مي كردند. 
 در نهايت، زمان برگشت و داستان هديه موضوع اصلي در تبلیغات سیاسي 
علیه آنان شد. در هر حال، موضوع مالي همیشه به عنوان تابو مطرح مي شد و 
چون نیمي از شهروندان دلیلي بر تأمین مالي از خارج نداشتند، اتپور همیشه بر 
شفافیت حوزه سیاسي اصرار داشت و از احزاب سیاسي مي خواست منابع مالي 
و درآمدي خود را آشکار كنند. بنابراين به نظر مي رسد اتپور در اين باره تصمیم 

سیاسي عاقلانه اي نگرفت كه به علت آن تنبیه شد. 
اجتماعي جذب  هر طبقه  با  جا  هر  از  را  مختلف  افراد  اتپور  انگیزه و جذب- 
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مي كرد. ايده و اقدامات آنها به راستي قابل انتقال و به راحتي قابل تشخیص بود. 
در ابتدا اعضاي اتپور از دانشجويان بودند، ولي بعدها از همه جا هواداران را جذب 
كرد. اين گروه كوچک رشد يافت و به حدود سي هزار نفر در سپتامبر 2000 
رسید. ايده مقاومت توسط افراد درک شد و به ساير افراد انگیزه داد، لذا متناسب 
با زمان و انرژي خود در آينده صربستان نقش مي پذيرفتند. آنها مي گفتند ايده 
مقاومت پیروز مي شود به شرط آنکه هر فرد آن را وظیفه و مأموريت خود بداند. 
هر فرد به  طور مساوي مهم و هدفي براي بسیج است. آنها مي گفتند تنها اقدام 

موفق فرد درون سازمان تلاش شخصي براي گسترش مفهوم مقاومت است. 
اتپور براي توانايي بسیج بايد بر چند پیش شرط فائق مي آمد. به لحاظ نظري، 
جنبش بايد توان بالقوه بسیج را داشته باشد. مفهوم بسیج بالقوه به گروه مردم 
برمي گردد كه آماده درگیر شدن در اقدامات جنبش جهت نائل آمدن به اهداف 
جنبش اند (Kriesi, 1992:24). بنابراين اولین گام موافق شدن با اهداف جنبش 
است، زيرا افراد نمي توانند با اهداف دور از درک و فهم خود ارتباط برقرار كنند. 
در  است.  گروه  و  جنبش  به  وابستگي  و  تعلق  احساس  ايجاد  ديگر  مهم  نکته 
نهايت، شبکه غیررسمي نقش اساسي در فرايند بسیج بازي مي كند. بسیج به 
»فرايند افزايش آمادگي افراد براي اقدام جمعي با ساخت و ايجاد وفاداري آنان 

 .(Gamson, 1990: 15) به سازمان يا رهبران گروه« تعريف مي شود
بايد  دارد.  بستگي  آن  عمل  چارچوب  و  نحوه  به  جنبش  بسیج  توانايي   
بر  تا  تبیین شود  درک  قابل  و  فهم  قابل  پیام هاي جنبش  و  مقصود  اهداف، 
در  ستم  تحت  افراد  روش ترغیب  بهترين  بگذارد.  اثر  افراد  از  وسیع  حجمي 
مناسب  پیامي  بايد  بنابراين، جنبش  آنهاست.  به  ظالم  افراد  تعیین  و  جامعه 
و  آن(،  برابر  در  مسئول  عوامل  و  نارضايتي  )دلايل  »تشخیص  باشد:  داشته 
كار  )چه كسي  توجیه  و  منطق  و  انجام شود(  بايد  كه  )اقداماتي  پیش آگهي 
آينده  توضیح  و  خويش،  توجیه  اقدام كننده،  افراد  كردن  متقاعد  دهد،  انجام 
جنبش(Witson and Klandermas, 1997: 49). لذا جنبش بايد مظالم 
در اجتماع را بشناسد و ظلم را به چارچوبي تبديل كند كه افراد احساس »ما« 
بین افراد گوناگون كنند. اتپور اين موضوع را به  دقت ياد گرفته بود؛ يعني مظالم 
اصلي كشور را تشخیص داد و چارچوب بندي كرد و داراي نیروي قوي مقابله با 

رژيم شد. 
دارد.  وجود  جنبش  از  افراد  پشتیباني  براي  تعیین كننده اي  متعدد  دلايل   
رژيم،  از  تنفر  دلیل  به  افراد  بعضي  بودند.  نیز چنین  اتپور  به  ملحق شده  افراد 
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بعضي ديگر به علت دموكراتیک شدن صربستان، بعضي به واسطه دوستانشان 
كه در اتپور بودند و بخش ديگر به سبب موقعیت خاص كشور به اتپور پیوستند 
(Ilic, 2001: 42). افراد قديمي تر نیز مي گفتند نسل آنان چند بار شانس تغییر 
را داشتند ولي موفق نشدند، لذا الان فقط بايد به جوانان گوش داد. شايد موفق 
شوند. علت اصلي جذب و استخدام افراد به اتپور به گفته نونکا تودرويچ اين بود 
كه »هواي تازه دمیدند، پاک بودند، سابقه نزيه داشتند، و آنچه را ما در سکوت 

.(Thorpe, April 7) »فکر مي كرديم به صداي بلند داد زدند
زمان  تمام  در  جنبش  رسانه هاست.  با  جنبش  ارتباط  ديگر،  مهم  عامل   
مركز توجه رسانه هاست، و هم چنین نیازمند رسانه ها براي گسترش اطلاعات و 
تصديق اقدامات است. بدون آن امکان موفقیت جنبش وجود ندارد. فعالان اتپور 
اينترنت براي جذب حامیان و تشکل  از رسانه به خصوص  مي دانستند چگونه 
نظر  براي جلب  نمادي  اقدامات  از  آنها  كنند.  استفاده  و خارجي  داخلي  دادن 
رسانه ها به وضعیت خاص كشور بهره مي بردند. هم چنین از رسانه ها براي اعلام 
فوري دستگیري ها استفاده و در نتیجه عکس العمل ها را سازماندهي مي كردند. 

اعلامیه،  توزيع  امضاي طومار،  از قبیل  اقدامات مختلفي  اقدامات عملي-اتپور 
كارگاه آموزشي و تجمعات خیاباني و سازماندهي كنسرت را در سراسر كشور 
ساماندهي كرد. اگر رژيم اقدامي مانند برنامه بازسازي كشور را ارائه مي كرد، اتپور 
اقدامات خود را به گونه اي سامان مي داد كه رژيم مسخره به نظر آيد. اقدامات 
فعالیت هاي  بعضي  بود.  رژيم  با  مردم  كردن  درگیر  براي  و  تحريک آمیز  غالباً 
از سوي ديگر، بسیار پرخاشگر  انجام مي دادند.  تئاتر و كنسرت  مانند  نمايشي 
اولیه آنان، نفوذ و فشار بر هوشیاري  با رژيم رفتار مي كردند. قصد  و درگیرانه 

سیاسي افراد و آگاهي مردم به تغییر رژيم سوسیالیستي حاكم بود. 
 يکي از اقدامات جدي اتپور كه ارزش شرح جزئیات دارد همانا برانگیختن 
مردم براي رأي دادن بود. انتخابات عمومي روز 24 سپتامبر بود و مبارزه انتخاباتي 
اتپور با شعار »او تمام شد« آغاز گرديد. آنها مردم را به مشاركت در انتخابات 
 ترغیب مي كردند و رأي آنها را حیاتي مي دانستند. فعالان در سراسر كشور تبلیغ 
مي كردند كه »24 سپتامبر فقط روز انتخابات نیست بلکه روز سرنوشت ساز در 
تاريخ كشور است. اگر »تو« رژيم میلوشوويچ را در آن روز شکست دهي، مطمئن 
باش كه هم تو رأي داده اي هم خانواده و هم دوستانت رأي داده اند و »او تمام 
شد«. آنها معادله اي ساده  طرح كردند: حضور توده اي+ كنترل رأي = پیروزي. 
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براي اولین بار تغییر مسالمت آمیز از طريق انتخابات امکان پذير شد. 
بزرگ ترين دستاورد اتپور موفقیتش در  ترغیب مردم براي حضور در انتخابات 
كه  داشتند  ترس  با  همراه  بي علاقگي  زمان صربستان،  آن  جامعه  مردم  است. 
با  اتپور  بود.  خیلي سخت  انتخابات  در  مشاركت  براي  آنان  راستي  ترغیب  به 
نمونه اينکه ابتدا برپا خیزد و بجنگد و احتمالاً دستگیر شود يا كتک بخورد و 
در نهايت، باعث شکست رژيم گردد، روحیه مردم را تقويت كرد. سیاست آنها 
نافرماني مدني به  عنوان ابزار مسالمت آمیز نزاع بود. آنها همیشه تکرار مي كردند 
كه صربستان نیاز به انتخابات آزاد دارد كه سبب خاتمه يافتن 10 سال زمامداري 

میلوشوويچ خواهد شد. 
انتخاباتي  كمپین  سه  قالب  در  زير  چارچوب  اتپور،  تحلیل  مركز  براساس   

طراحي شد:
1. كمپین فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد1 با هدف برانگیختن مردم براي 

مشاركت در انتخابات؛
2. كمپین حضور در حوزه انتخاباتي با هدف ترغیب مردم براي حضور در پاي 

صندوق رأي براي افزايش درصد پیروزي و كاهش تقلب در انتخابات؛
3. كمپین او تمام شد با هدف پیام جدّي ضد میلوشوويچ كه امکان سازش 

با رژيم وجود ندارد. 

سال  پیروزي طي چند  از  به خصوص پس  اتپور،  فعالیت هاي  در  دقت  با   
گذشته، دو سؤال اصلي مطرح مي شود: اول، بودجه و حمايت مالي اتپور چگونه 
بود؟ دوم، آموزش و اصلیت كمپین اتپور از كجا بود؟ انتقاداتي از سوي رسانه هاي 
مختلف از اتپور انجام مي شد كه اقدامات جنبش اصیل و ابتکاري نبوده بلکه از 
راهبرد ساير حركت ها و جنبش ها قرض گرفته شده است. لذا مي گفتند فعالیت 
اردوگاه هاي دولت آمريکا شکل گرفته  براساس فرايند سخت آموزشي  جنبش 
است. بر اين اساس، مهم ترين همايش مارس 2000 در بوداپست درباره چگونگي 
بر ترس و  فائق آمدن  اقدامات، چگونگي  با نظام، چگونگي شکل دادن  چالش 
چگونگي پاسخ به پلیس هنگام دستگیري انجام شد (Ivanovic, 2002). به نظر 
مي رسد اتپور همان اشتباه پشتیباني مالي را مجدداً درباره آموزش تکرار كرد. 
تصمیم سیاسي آنها براي رد و انکار آموزش ها عاقلانه نبود، هرچند اين تصمیم 
بیان  اتپور  از خارج را پذيرفتند. اعضاي  نهايت، حمايت  نیاورد و در  زياد دوام 

1 . Nongovernmental Sector 
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كردند تغییر سیاسي در هر جايي امکان پذير است، ولي بدون كمک آمريکا بسیار 
اقداماتي  يا ساير  نافرماني مدني  راهبرد  اتپور  است  بديهي  بود.  مشکل خواهد 
را كه در صربستان اجرا كرد، كشف و اختراع نکرد. بدون شک، اتپور ظرفیت 
درس آموزي و يادگیري از تجربیات گذشته را داشت و در آن موفق عمل كرد. 

میلوشوويچ  رژيم  كنترل  تحت  كه  بین المللي  رسانه هاي  وجود  دلیل  به    
در  سرعت  به  غیردموكراتیک  رژيم  برابر  در  مقاومت  يعني  اتپور  ايده  نبودند، 
خارج صربستان گسترش يافت. در نتیجه باعث خلق سازمان ها و جنبش هاي 
مشابه اتپور در كشورهايي با رژيم ها و دولت هاي غیردموكراتیک مانند كشورهاي 
تازه استقلال يافته در گرجستان، اوكراين و بلاروس شد. يکي از رازهاي موجود كه 
هنوز حل نشده نقش اتپور در ايجاد سازمان هاي مشابه در كشورهاي ديگر است. 
در حقیقت، اتپور به  عنوان سازمان هیچ گاه قصد درگیري در فرايند دموكراسي 
كردن خارج صربستان نداشت. شركت افراد در همايش ها و سخنراني هاي خارج 
اينکه اقدامي از سوي سازمان  تا  با رژيم بود  كشور بیشتر تجربه فردي مقابله 

باشد. 
جنبش هاي  الهام بخش  بیشتر  موفق  سازمان يافتۀ  گروه  به  عنوان  اتپور   
كشورهاي ديگر بود تا اينکه نقش عیني و عملي در آنها داشته باشد. مثلًا در 
تظاهرات گرجستان از مشت گره كرده اتپور و حتي شعار »او تمام شد« به زبان 
بلکه  نبود  اتپور سازماني صادراتي  بدون شک،  ولي  استفاده كردند،  نیز  صربي 
جنبش ها از او الهام گرفتند نه آن گونه كه گفته مي شود كه به دنبال گسترش 
اتپور دريافت  بود. روشن است كه چرا  ايده خود در ساير جوامع خارج كشور 
حمايت وپشتیبانی مالی و آموزشی از امريکا را انکار می كرد، ولي مي توان اين 
گونه بیان كرد كه آنها از عکس العمل مردم ترس داشتند كه هواداران خود را 
از دست دهند يا آموزش لازم براي رفتار پس از پیروزي نديده بودند يا چنان 
به پشتیباني مردم از خود اطمینان داشتند كه فکر نمي كردند مورد سؤال قرار 

گیرند. 
 

چگونگي مقابله رژیم میلوشوویچ با اتپور
داشتند،  نگرانی  اقداماتشان  و  دانشجويان  از  متحدانش همیشه  و  میلوشوويچ   
ولي به گونه اي بر آنها كنترل يافتند و آنها را شکست دادند. در ابتدا رژيم خطر 
از بین  بالقوه واقعي در حركت دانشجويان نمي ديد، ولي اين شرايط به زودي 
رفت. زماني كه رژيم متوجه شد اتپور جنبشي متفاوت و داراي سازمان با قدرت 
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نفوذ قوي در مردم و رشد سريع است، تصمیم به مقابله با آن گرفت. هر نوع 
اقدام ممکن علیه هواداران و حامیان اتپور توسط پلیس انجام گرفت. هم چنین 
سؤال هايي مانند رهبران اتپور، تأمین مالي و محل آموزش از آنها پرسیده مي شد. 
پلیس روش هاي مختلف مانند دستگیري، توقیف، مذاكره اطلاعاتي، عکس و اثر 
انگشت، ايجاد سابقه جنايي، كتک زدن و ساير روش هاي سركوب علیه فعالان 
را به كار بست. اين بهاي فعالیتي بود كه افراد پرداخت مي كردند. تقريباً نصف 
پیدا  يا خانواده  آنها مشکلاتي عمده در مدرسه  اكثر  و  بازداشت  شدند  فعالان 
كردند (Ilic, 2001: 42). بیشترين اقدامات خشونت آمیز علیه جنبش در زادگاه 
با افراد  میلوشوويچ صورت مي گرفت. پس از ضرب و شتم در آن شهر آشکارا 
جنبش با خشونت زياد رفتار شد. رژيم و رسانه هاي وابسته آن، فعالان جنبش 
فاشیست  و  سي آي اي  عامل  را  آنها  و   مي كردند  متهم  بودن  ناتو  عامل  به  را 
مي خواندند. در نهايت، رژيم آنها را  تروريست  نامید و تصمیم به از بین بردن و 

خشکاندن ريشه آنها گرفت. 
 ائتلاف حاكمان قانوني علیه  تروريست ها وضع كردند كه هر سازمان ثبت نشده 
بايد سركوب و حتي زندان ابد شود. اتپور آن را به رسمیت نشناخت و طبیعي 
و  به شدت صورت مي گرفت  گیرد. سركوب  قرار  قانون  اين  اصلي  است هدف 
رژيم تصور مي كرد كه به دلیل ترس از عواقب آن افراد دست از حمايت جنبش 
 بردارند. اين تاكتیک كارايي نداشت و باعث بسیج و انگیزه مردم )حتي آنهايي 

كه تاكنون خنثي بودند( در پشتیباني اهداف و اقدامات اتپور شد. 
خشونت زياد و سوءاستفاده از قدرت پلیس زماني روي داد كه افسران پلیس 
از  نفر   25 زدند.  كتک  انتخابات  از  قبل  هفته  دو  بلگراد  در  را  كمپین ها  افراد 
فعالان دستگیر و توسط پلیس و نیروهاي امنیتي بازجويي شدند. بالاخره 1559 
با  رژيم  رفتار  نوع  بر  شاهدي  افراد  اين  شدند.  بازداشت   2000 اكتبر  تا  نفر 
جنبش بودند. البته مسئولان رژيم مدعي بودند هیچ  فردي از اتپور در بازداشت 
نبوده و هیچ گونه ضرب و جرحي صورت نگرفته است. حتي اعضاي حزب حاكم 
مي گفتند احیاناً اگر خشونتي بر اتپور روا شده از سوي حزب سوسیالیست 

بوده است و آنها هیچ گونه نقشي در آن نداشتند. 

اتپور بعد از 5 اکتبر
 قبل از اينکه به اوضاع اتپور پس از اكتبر 2000 بپردازيم، ابتدا بايد به نقش 
آن در پیش بیني تغییر رژيم میلوشوويچ توجه كنیم و سپس به نفوذ فعلي آن 
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در جامعه و آخرين وضعیت آن بپردازيم. آنچه مسلم است اتپور نقش اصلي و 
مركزي در اتفاقات اكتبر 2000 داشت؛ بعضي معتقدند اتپور يکي از بازيگران 
بي بديل  اپوزيسیون  و  سمن ها  اتحاد  در  را  آن  نقش  ديگر  بعضي  بود؛  اصلي 
مي دانند؛ بعضي ديدگاه افراطي انجام تغییرات را فقط توسط اتپور مي دانند؛ ولي 
بوده كه زمان  اين  به  اتپور در متقاعد سازي مردم  تأثیر اصلي  به نظر مي رسد 
تغییر مسالمت آمیز رسیده است. پس از فروپاشي رژيم سوسیالیستي میلوشوويچ 
و انتخابات مجلس، اتپور بايد چهره جديد خود را نشان مي داد. قبل از تغییر و 
5 اكتبر، اتپور جنبشي ضد حکومت میلوشوويچ بود كه تمام اپوزيسیون، فعالان 
و احزاب سیاسي را با هدف آينده بهتر براي صربستان دور خود جمع كرده بود، 
ولي پس از اضمحلال رژيم اين سؤال پیش آمد كه آينده جنبش اتپور چه خواهد 
شد؟ پس از انتخابات، كنگره دوم اتپور برگزار و در آن انتقاداتي جدّي از اعضا 
شد و جنبش به عینه ديد كه زمان بازسازي و بازطراحي سازماني است. نظريات 
گوناگوني درباره چگونگي فعالیت آينده اتپور وجود داشت. بعضي مي گفتند كه 
اتپور بايد به كارش خاتمه دهد و در تاريخ ماندگار بماند؛ اقلیتي از فعالان اتپور 
 (Ilic, معتقد بودند اتپور نقش خود را به اتمام رسانده است و بايد منحل شود
(45 :2001. از ديد بعضي ديگر، اتپور به جنبشي دانشجويي تبديل شده بود و 
بعضي هم تبديل آن به سمن با تمركز بر اصلاح فرهنگ و آموزش را خواستار 
بودند و در نهايت، تعدادي نیز تبديل اتپور به حزبي سیاسي را درخواست كردند. 
 به هر حال، وقتي جنبشي با اين گونه سؤال ها و مشکلات مواجه شود، چگونه 
روش هاي  كه  است  منطقي  اتپور  مانند  در جنبش هايي  كند؟  را حل  آن  بايد 
اكثر  شود.  تصمیم گیري  بعد  و  ارائه  مختلف  نظريات  شنیدن  براي  گوناگوني 
اتپور نقش  آينده  براي  فرايند تصمیم گیري  بايد در  بودند  اتپور معتقد  اعضاي 
داشته باشند، در حالي كه اين گونه اتفاق نیفتاد و باعث جدايي افراد مؤثري از 
جنبش شد. جنبش داراي »شبکه مليّ« و 19 شعبه منطقه اي در صربستان بود 
و هر شعبه نماينده اي داشت كه پس از مشورت با اعضاي حوزه خود تصمیم 
بین  كه  نیست  روشن  كاملًا  هنوز  چند  هر  بدهد.  حیات  ادامه  اتپور  گرفتند 
اتپور  نظر مي رسد  به  راه حل مشخصي رسیدند.  به  راه حل هاي مختلف چگونه 
داراي هسته مركزي فکري بود كه از ابتدا نظريات آنها بر جنبش مسلط بود و 
آنها در واقع نقش آينده اتپور را رقم زدند. در واقع، نوعي رهبري قبل از تغییر 

حکومت وجود داشت كه اقدامات بعدي نیز بر آن صحه گذاشت. 



181

ان
ست

 ابر
می

غلا
ضا 

لامر
ر غ

کت
/د

چ 
ووی

وش
میل

ت 
دول

ی 
گون

سرن
در 

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

ش 
جنب

ش 
نق

اتپور از داخل و خارج
 بازيگران مختلف توافق داشتند كه اتپور پس از سال 2000 يک جنبش شده 
بود. اكثر احزاب سیاسي معتقد بودند اتپور ويژگي هاي يک سازمان سیاسي آماده 
رقابت براي كسب قدرت سیاسي را دارد، زيرا اتپور نمايندگاني در همه كمیته ها 
در دوران تغییر داشت و در تمام رويدادهاي سیاسي كشور فعال بود. هم چنین 
نزديک ترين متحد اتپور يعني »جي 17« هنگام مبارزه علیه میلوشوويچ اظهار 
داشت اتپور سمني با اهداف و مقاصد سیاسي است. ضمناً بعضي مي گفتند اتپور 

گروه فشار و لابي گر است. 
بودند  معتقد  عده اي  داشتند:  گوناگون  ديدگاه هاي  اتپور  اعضاي  اكثريت   
اتپور، سمن و يکي گروه فشار قدرتمند در جامعه براي كنترل حکومت است. 
بعضي ديگر به بازسازي و تحول اتپور معتقد بودند كه فرايندي سخت است. قبل 
از 2003 اكثريت اعضاي اتپور مي گفتند اتپور در شرايط خاص به حزبي سیاسي 
با  بودند، مي گفتند كه سازماني سیاسي  اتپور  تبديل شود. كساني كه مخالف 

هدف رسیدن به قدرت است. 
سرانجام ساختار اتپور به سوي سازماني رسمي با كمیته اي اصلي و نمايندگان 
عضو  به سوي  رسمي  اعضاي  ابتدا  در  گرفت.  اجرايي شکل  كمیته  و  شاخه ها 
رسمي پیش رفتند. در پايان 2002 پرسشنامه داخلي اين سؤال را مطرح مي كرد 
اكثر  پاسخ مثبت دادند.  اعضا  اتپور حزبي سیاسي مي شود؟ 80 درصد  آيا  كه 
اعضا نظر سوسیال دموكرات داشتند. فرايند تحول با ثبت اتپور به  عنوان حزب 

سیاسي در آگوست 2003 پايان يافت. 
انتخابات مجلس شد.  اتپور وارد  با تصمیم كمیته اجرايي،   در 23 دسامبر 
اتپور به عنوان حزب سیاسي 1/76 درصد رأي آورد كه براي ورود به مجلس 
كافي نبود بلکه نیاز به 5 درصد رأي داشت. دلايل شکست متعدد بود: ديدگاه 
تصوير  ايجاد  براي  كوتاه  زمان  عنوان حزب سیاسي،  به   اتپور  ناروشن  و  گنگ 
جديد، كمپین بدون پیام قوي و روشن سیاسي، فقدان رهبري سیاسي، رقابت 
با متحدان قبلي و غیره. نتیجه ضعیف انتخابات باعث موضع ضعیف در مذاكره 
شد و در سپتامبر 2004 اتپور به حزب دموكراتیک1 پیوست. ولي بعضي اعضا 
به ساير احزاب پیوستند و بعضي ديگر به بخش سمن رفتند و فعالیت سیاسي 

انجام ندادند.
 

1 . Democratic Party
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نتیجه گیری: 
سمن ها پس از 1990 با شکل گیری وآغاز به كار مجدد به نقش آفرينی 
فعالیت  و...  جوانان  دانشجويی،   ، زنان  مانند  گونانون  های  ودرحوزه  پرداخته 
كردند. اتپور به معنی مقاومت اصلی ترين جنبش اجتماعی صربستان ، سرنگونی 
رژيم میلوشوويچ رامديريت كرد.علیرغم اينکه حركت آغازين اتپور بسیار محدود 
همچون   . رادربرگرفت  كشور  وسراسر  شد  گسترده  زمان  طول  در  ولی  بوده 
خاستگاه  بدون  اجتماعی  تغییر  درپی  نیز  اتپور   ، اجتماعی  های  جنبش  ساير 
سیاسی بود . ولی باگسترش دامنه فعالیت ها واعتراضات دارای اهداف سیاسی 
روشن همچون سرنگونی رژيم صربستان راسرلوحه اهداف خود قرار داد. اتپور با 
اقدامات مختلفی ازقبیل امضاء طومار ، توزيع اعلامیه ، كارگاه آموزشی وتجمعات 
خیابانی وسازماندهی كنسرت ها اعتراضات علیه میلوشوويچ راساماندهی كرد. 
بستر سقوط  درانتخابات  وحضور  دادن  رای  برای  مردم  بابرانگیختن  ودرنهايت 

رژيم میلوشوويچ فراهم گرديد.
 اتپور همچون ساير جنبشهای اجتماعی ، چهار مرحله ) ظهور ، پیوستگی ، 
نهادی شدن و چندپارگی ( راطی نمود ودرصحنه سیاسی كشور تاثیر گذار شد 
ولی درحال حاضر نشانی از آن نبوده وبه تاريخ صربستان پیوسته است. علیرغم 
اينکه اتپور بیش ازاين درساختار سیاسی كشور صربستان باقی نمانده ولی سرآغاز 
فعالیت جنبش های اجتماعی دركشورهای تازه استقلال شوروی سابق بود ونه 
تنها بعنوان نمونه موفقی ازجنبش های اجتماعی محسوب می شود بلکه سران 
اتپور باسفر به كشورهای گوناگون تجارب خودرا انتقال داده وراهکارهای عملی 
پیروزی بردولتهايشان را آموزش می دادند. اينگونه بود كه اتپور علاوه برپیروزی 
بردولت میلوشوويچ به الگويی برای اپوزيسیون اوكراين ،قرقیزستان ، گرجستان 
و... تبديل شد الگويی كه پس از سرنگونی دولت میلوشويويچ دچار فروپاشی شد.



183

ان
ست

 ابر
می

غلا
ضا 

لامر
ر غ

کت
/د

چ 
ووی

وش
میل

ت 
دول

ی 
گون

سرن
در 

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

ش 
جنب

ش 
نق

منابع لاتین:
_______________________________________
 - Alinsky, Saul (2003), “Protest Tactics”, The Social Movement Reader:
 Cases and Concepts, Ed. Jeff Goodwin and James M. Jasper, Oxford:
 Blackwell Publishing.
 - Balbo, Laura and Marie P. May (1975), “Woman’s Condition: The
Case of Postwar Italy,” International Journal of Sociology 5. 4.
 - Batliwala, Srilatha (2002), “Grassroots Movements as Transnational
 Actors: Implications for Global Civil Society,” International Journal of
 Voluntary and Nonprofit Organizations 13. 4.
 - Berg, Bruce (2004), Qualitative Research Methods for the Social
 Sciences, Boston: Pearson.
 - Bystydzienski, Jill M. and Joti Sekhon, eds (1999), Democratization
 and Women’s Grassroots Movements, Bloomington: Indiana University
 Press.
 - Casanova, Jose (2001), “Civil Society and Religion: Retrospective
 Reflections on Catholicism and Prospective Reflections on Islam,” Social
 Research.
 - Clark, Martin (2006), Modern Italy: 1871-1995, London: Longman
 Ltd.
 - Costanzo, Ranci (2001), “Democracy at Work: Social Participation
 and the Third Sector in Italy,” Daedalus.
- De Grazia, Victoria (1992), How Fascism Ruled Women: Italy, 1922-
 1945, Berkeley: University of California Press.
 - Diamond, Larry and Marc F. Plattner, eds. (1993), The Global
 Resurgence of Democracy, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 - DiScala, Spencer M. (1998), Italy: From Revolution to Republic:
 1700 to the Present, Boulder: Westview Press.
 - Duchen, Claire and Irene Bandhauer-Schoffmann (2000), When the
 War Was Over: Women, War and Peace in Europe: 1940-1956, London:
 Leicester University Press.
 - Edwards, Bob, Michael W. Foley and Mario Diani, eds (2001), Beyond
 Tocqueville: Civil Society and the Social Capital Debate in Comparative
 Perspective, Hanover, NH: University Press of New England.
 - Foley, Michael and Bob Edwards, (1996), “The Paradox of Civil
 Society,” Journal of Democracy 7. 3.
 - Freeman, Jo and Victoria Johnson, eds. (1999), Waves of Protest:
 Social Movements Since the Sixties, Lanham: Rowman & Littlefield
 Publishers.



ستان 1390
ت /  سال چهارم / شماره یازدهم -  تاب

فصلنامه آفاق امنی

184

 - Garrand, John, Vera Tolz and Ralph White, eds (2000), European
 Democratization Since 1800. New York: St. Martin’s Press.
 - Gamson, William (1990), The Strategy of Social Protest, Belmont,
 CA: Wadsworth.
 - Gill, Graeme (2000), The Dynamics of Democratization: Elites, Civil
 Society and the Transition Process, New York: St. Martin’s Press.
 - Ginsborg, Paul (2001), Italy and its Discontents: Family, Civil Society
 and the State 1980-2001, New York: Palgrave Macmillan.
 - Giugni, Marco, Doug McAdam and Charles Tilly, eds (1999), How
 Social Movements Matter, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 - Goldstone, Jack, ed. (2003), States, Parties and Social Movements,
 New York: Cambridge University Press.
 - Goodwin, Jeff and James M. Jasper (2003), “Introduction”, The Social
 Movement Reader: Cases and Concepts, Ed. Jeff Goodwin and James M.
Jasper, Oxford: Blackwell Publishing.
 - Gunther, Richard, P. Nikiforos Diamandouros and Hans-Jurgen Puhle,
 eds (1995), The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe
 in Comparative Perspective, Baltimore: Johns Hopkins Press.
 - Hearder, Harry (2001), Italy: A Short History, Cambridge: Cambridge
University Press.
 - Henig, Ruth and Simon Henig (2001), Women and Political Power,
London: Routledge.
 - Hoenisch, Steve (5 may 2005), “The Relation Between Civil Society
 and Newspapers in the Writings of Alexis de Tocqueville and Robert
 Putnam,” 2004, http://www. criticism. com/md/putnam1. html.
 - Ibarra, Pedro, ed (2003), Social Movements and Democracy, New
 York: Palgrave MacMillan. “Italy”, World Factbook 17 Feb. 2006,
http://www. cia. gov/cia/publications/factbook/geos/it. Html, “Italy-
Constitution,” ICL. 2004. 3 March 2006, http://www. oefre. unibe. ch/law/
 icl/it00000_. Html.
 - Jenkins, Craig and Bert Klandermans, eds (1995), The Politics of
 Social Protest, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 - Kalyvas, Stathis N. (1996), The Rise of Christian Democracy in
 Europe, Ithaca: Cornell University Press.
 - Kselman, Thomas and Joseph A. Buttigieg, eds (2003), European
 Christian Democracy: Historical Legacies and Comparative Perspectives,
 Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 - Lovenduski, Joni (1986), Women and European Politics:
 Contemporary Feminism and Public Policy, Amherst: University of
 Massachusetts Press.



185

ان
ست

 ابر
می

غلا
ضا 

لامر
ر غ

کت
/د

چ 
ووی

وش
میل

ت 
دول

ی 
گون

سرن
در 

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

ش 
جنب

ش 
نق

 - Marchione, Margherita, (3 March 2006), “Pius XII”, http://www.
piusxiipope. info/articles. Htm.
 - Markoff, John (1996), Waves of Democracy: Social Movements and
 Political Change, Thousand Oaks: Pine Forge Press.
 - Muir, Edward (1999), “The Sources of Civil Society in Italy,” Journal
 of Interdisciplinary History 29, No. 3.
 - O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter and Laurence Whitehead,
 eds (1986), Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe,
 Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 - Passmore, Kevin, ed (2003), Women, Gender and Fascism in Europe,
 1919-1945, Manchester: Manchester University Press.
 - Pereira, Ana Prata, (2003), “Women’s Political Organizations in the
 Transition to Democracy”, Journal of Women’s History 15. 3.
 - Pietrzyk, Dorota (2003), “Democracy or Civil Society”, Politics 23. 1.
 - “Pius XII”, Holy See. 2006. 17 Feb. 2006, http://www. vatican. Va.
 - Pojmann, Wendy (1998), “Autonomy, Authority and the Politics of
 Parity: Women’s Associations in Post-War Italy”, Diss. Boston College.
 - Pojmann, Wendy (2005), “Emancipation or Liberation?: Women’s
 Associations and the Italian Movement”, Historian 67. 1.
 - Pombeni, Paolo (2000), “The Ideology of Christian Democracy,”
 Journal of Political Ideologies 5. 3.
 - Pope Pius XII (1945), Woman’s Duties in Social and Political Life,
 New York: St. Paul’s Paulist Press.
 - Putnam, Robert (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions
 in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
- Reed, Lawrence (16 Aug 2006), “Reviving a Civil Society,” 1996, http://
www. libertyhaven. com/personalfreedomissues/freespeechorcivilliberties/
 reviving. html.
- Slaughter, Jane (1997), Women and the Italian Resistance 1943-
 1945, Denver: Arden Press.
 - “Suffrage,” (3 March 2006), History of Women’s Suffrage. 2006,
http://teacher. scholastic. com/activities/suffrage/history. Htm.

 - Taylor, Rupert (2002), “Interpreting Global Civil Society,”
 International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 13. 4.
 - The Woman in the Modern World (1950), Selected and Arranged by
 the Monks of Solesmes, Boston: Daughters of St. Paul.
 - Tilly, Charles (2004), Social Movements, 1768-2004, Boulder:
 Paradigm Publishers.
 - Ventresca, Robert (2004), From Fascism to Democracy: Culture and
 Politics in the Italian Electio. Toronto: University of Toronto Press.
 - Van Deth, Jan. W. , ed (1997), Private Groups and Public Life:



ستان 1390
ت /  سال چهارم / شماره یازدهم -  تاب

فصلنامه آفاق امنی

186

 Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement
 in Representative Democracies, London: Routledge.
 - Weldon, S. Laurel (2004), “The Dimensions and Policy Impact of
 Feminist Civil Society,” International Feminist Journal of Politics 6. 1.
 - Whittier, Nancy (2003), “Sustaining Commitment Among Radical
 Feminists,” The Social Movement Reader: Cases and Concepts. Ed. Jeff
 Goodwin and James M. Jasper, Oxford: Blackwell Publishing.
 - Willson, Perry (1999), “Saints and Heorines: Rewriting the History
 of Italian Women in the Resistance”, Opposing Fascism: Community,
 Authority and Resistance in Europe, Edited by Tim Kirk and Antony
McElligott, Cambridge: Cambridge University Press.


	Tactics of America for Syria’s political subversion
	An Introduction to principles of policy-Making in the Islamic Republic of Iran with use of bounteous Quran
	 

	Modeling for regional security of Persian Gulf with focus on Islamic Republic of Iran
	Security building in the Age of Economic Neo- mercantilism
	International Relations; confrontation between two meta-theory of the mainstream and Islam
	 
	Study on the role of space based information systems in the decreasing or increasing the national security vulnerability
	The Role of Khuzestan’s Arab ethnicity in Territorial Defense of Islamic Republic of Iran.
	تاکتيک‌هاي براندازي سياسي آمريكا در سوريه
	دکتر عباس مصلي‌نژاد

	جمهوري اسلامي ايران
	درآمدي بر اصول سياست‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از قرآن كريم
	امنيت‌سازي در عصر نئومركانتيليسم اقتصادي
	دكتر ابراهيم متقي 

	روابط بين‌الملل؛ تقابل دو فرانظريه جريان اصلي و اسلام
	آسيب‌پذيري امنيت ملي
	نقش اعراب خوزستان در دفاع سرزميني
	امنیت مردم نهاد در مدیریت بحران

